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     فضــاي مجــازي بــا شــتاب شــگرف و رو بــه تزايــدي کــه در حــال بســط 
و گســترش اســت تمــام ســاحات اجتماعــي، اقتصــادي، سياســي و فرهنگــي 
ــي را  ــي واقع ــي از زندگ ــر روز بخــش بزرگ ــده و ه ــي بشــر را درنوردي زندگ
در خــود فــرو بــرده و حيــات متفــاوت و جديــدي بــه آن مي دهــد. لــذا بــه 
نظــر مي رســد دو نــگاه کلان بــه فضــاي مجــازي وجــود دارد: نــگاه اول کــه 
بالاخــص در ابتــداي رشــد و تکويــن فضــاي مجــازي مســلط شــده بــود، آن 
را همچــون ابــزاري کنــار ســاير ابزارهــاي بشــري تصويــر مي کــرد کــه تنهــا 
ــده  ــولات خيره کنن ــد تح ــه رش ــگاه دوم، در نتيج ــا ن ــت. ام ــت داش طريقي
ــک  ــر در ي ــئون بش ــا و ش ــتري آن در حوزه ه ــايه گس ــازي و س ــاي مج فض
دهــه اخيــر آن را چــون ســکويي مي دانــد کــه بســيار فراتــر از شــأن ابــزاري 
ــي را دارد.  ــدن نوين ــاي تم ــدي داده و ادع ــامان جدي ــان ها را س ــات انس حي
ــده و  رويکــردي کــه از قضــا از چشــمان بصيــر رهبــر انقــلاب نيــز دور نمان

ــه داشــته اند. ــران را مطالب ــي از فضــاي مجــازي در اي انتظــاري تمدن
ــا       در هميــن راســتا گزارش هــاي عصرفضــاي مجــازي تــلاش مي کنــد ت
فهــم ســازمان ها و دســتگاه هاي مرتبــط بــا حــوزه  فضــاي مجــازي را ارتقــاء 
ــن  ــا تحــولات اي ــه ب ــال و خردمندان ــه فع ــراي مواجه ــا را ب بخشــيده و آن ه

عرصــه مهيــا ســازد.
سيد ابوالحسن فيروزآبادي

دبير شوراي عالي و رئيس مرکز ملي فضاي مجازي
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ــی چــون  ــه وســاطت تکنولوژی هاي ــت و فضــای مجــازی ب ــور اينترن     ظه
کلان داده، هــوش مصنوعــی و غيــره امکانــات فراوانــی بــرای نظــارت و کنترل 
ــی در  ــی و کيف ــرات کم ــاهد تغيي ــه ش ــوی ک ــه نح ــت، ب ــم آورده اس فراه
ــود  ــت به نوبه خ ــث، اينترن ــن حي ــتيم. از اي ــرل هس ــارت و کنت ــوم نظ مفه
ــيک  ــربين های کلاس ــه سراس ــاوت ک ــن تف ــا اي ــت ب ــربين اس ــی سراس نوع
ــا  ــد ام ــوف بودن ــدن« معط ــرل »ب ــارت و کنت ــه نظ ــزی ب ــر چي ــش از ه بي
ــه »روان« هســتند. متــن  ــد بيــش از همــه معطــوف ب سراســربين های جدي
ــه تاريــخ و نظريه هــای نظــارت و  حاضــر می کوشــد ضمــن اشــاراتی کلــی ب
کنتــرل، ايــن دگرديســی مفهومــی را در قالــب دگرديســی »زيست سياســت« 
ــار  ــر در گفت ــه تغيي ــت ک ــی اس ــد. بديه ــی کن ــت« بررس ــه »روان سياس ب
نظــارت و کنتــرل در نهايــت بــه حــوزه  حکمرانــی نيــز تســری خواهــد يافــت 
ــد  ــون خواه ــز دگرگ ــک آن را ني ــای بوروکراتي ــت« و تن واره ه و نقــش »دول
نمــود. اگــر نــکات فــوق را در چارچــوب سياســت نئوليبراليســم قرائــت کنيــم 

شــاهد تبديــل دولــت بــه بنگاهــی اقتصــادی خواهيــم بــود. 

     واژگان کليــدي: نظــارت، کنتــرل، سراســربين، معمــاری قــدرت، بــدن، 
ــی روان، زيست سياســت، روان سياســت، حکمران
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ــان 11۹۸۴ جــورج  ــن در رم ــزرگ شــخصيتی داســتانی و نمادي ــرادر ب      ب
اورول2 اســت. او ظاهــراً رهبــر يــک کشــور توتاليتر اســت کــه در آن يک حزب 
زمــام امــور را بــه طــور کامــل بــر عهــده دارد. در ايــن جامعــه هــر شــهروندی 
ــادآوری  ــه شــهروندان ي ــرار دارد و دائمــاً ب تحــت نظــارت دائمــی مراجــع ق
می شــود کــه »بــرادر بــزرگ در حــال تماشــای شماســت«3. در رمــان 1۹۸۴، 
بــرادر بــزرگ نمــاد و چهــره نظــام حکومتــی اســت و بــه اشَــکال گوناگــون بر 
زندگــی طبقــات مختلــف مــردم نظــارت و کنتــرل دارد. تصويــر بــرادر بــزرگ 
ــه شــهروندان  ــه هم ــه ب ــه نحــوی ک در سرتاســر شــهر نصــب شده اســت ب
حــس تحــت کنتــرل و نظــارت بــودن تلقيــن می شــود. در فرهنــگ مــدرن 
اصطــلاح »بــرادر بــزرگ« متــرادف اســت بــا سوءاســتفاده قــدرت حکومــت از 
آزادی هــای مدنــی و نظــارت دائمــی و تــوده ای بــر همه  امــور. امــروزه اصطلاح 
بــرادر بــزرگ بــه اســتعاره ای بــرای نظــارت تبديل شــده اســت. اســتعاره برادر 
ــه  ــد، هم ــز را می دان ــه چي ــت« هم ــه »حکوم ــت از آن دارد ک ــزرگ حکاي ب
ــوان  چيــز را می بينــد و همــه چيــز را کنتــرل می کنــد. از ايــن حيــث می ت
مفهــوم بــرادر بــزرگ را تجســم ايــده  سراســربين۴در جامعــه در نظــر گرفــت.
     در بدو پيدايش اينترنت ســتايش های فراوانی نثار آن شــد و گمان می شــد

1. nineteen eighty-four                                                     4. panopticon
2. George Orwell
3. big brother is watching you
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کــه آدمــی بــه ابــزاری بــرای آزادی بــی حــد و مــرز دســت يافتــه اســت. ايــن 
نکتــه را بــه خوبــی می تــوان در شــعار تبليغاتــی اوليــه ای کــه مايکروســافت 
ــا  ــد کج ــروز می خواهي ــود: »ام ــاهده نم ــرد مش ــاب ک ــال 1۹۹۴ انتخ در س
برويــد؟«1. ايــن شــعار خبــر از آزادی و قدرت مانــور نامحــدود در وب می داد و 
بــه تعبيــری بــه ايمــاژ عصــر وب تبديــل شــد. امــا چنان کــه کاشــف بــه عمل 
آمــد، چنيــن وجــد و شــعفی توهمــی بيــش نبــود. امــروزه آزادی و ارتباطــات 
بــی حــد و حصــر بــه کنتــرل و مراقبــت تــام تغييــر جهــت داده اســت. در 
ــانه های  ــت و رس ــت اينترن ــه سرنوش ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن ب ــع چني واق
اجتماعــی چيــزی نبــود مگــر تبديــل شــدن بــه يــک سراســربين جديــد و 
البتــه کارآمدتــر. رســانه های اجتماعــی در حــال حاضــر بيــش از پيــش بــه 
يــک سراســربين ديجيتــال شــباهت دارنــد کــه مــدام قلمــرو اجتماعــی را زير 
ــت  ــد. در ابتــدای عصــر اينترن ــه آن را اســتثمار می کن نظــر دارد و بی رحمان
بــه نظــر می رســيد کــه مــا تــازه خــود را از سراســربين انضباطــی )بنتامــی( 
آزاد کرده ايــم، امــا ظاهــراً اکنــون نيــز خــود را درون يــک سراســربين جديــد 

ــم.2 ــر می يابي ــی کارآمدت و حت

1. Where do you want to go today?
2. Byung-Chul Han, PsychopoliticsNeoliberalism and New Technologies of Power, Verso, 2017, p. 12. 16
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ــود  ــدی خ ــی بع ــی و اجتماع ــای سياس ــم دلالت ه ــربين علی رغ      سراس
ــرن  ــم، در ق ــه می داني ــت. چنان ک ــوده اس ــاری ب ــی معم ــر نوع ــدو ام در ب
هجدهــم ســاموئل بنتــام )بــرادر جرمــی بنتــام فيلســوف( کــه يــک مهنــدس 
ــينان  ــت اميرنش ــه درخواس ــود، ب ــتان ب ــی انگلس ــروی درياي ــی در ني نظام
ــد. او  ــداث کن ــا اح ــی در آنج ــی صنعت ــا کارخانه هاي ــرد ت ــعی ک ــيه س روس
متوجــه شــد کــه صــرف ســاختن کارخانــه و ابــزارآلات، بــرای صنعتی کــردن 
روســيه کافــی نيســت و او نيازمنــد نيــروی کاری مُجــرب اســت. پــس او بايــد 
دهقانــان روســی را آمــوزش مــی داد تــا بتواننــد از ابــزارآلات حرفه ای اســتفاده 
کننــد. لازم بــود هــر فــرد کامــلًا تعليــم داده شــود تــا جايگاهــی معيــن را 
ــان  ــاط در مي ــردن انضب ــرار ک ــی برق ــن يعن ــد و اي ــغال کن ــه اشِ در کارخان
کارگــران کــه بــه نوبــه خــود مســتلزم يــک تکنيــک جديــد قــدرت بــود.1 در 
واقــع چيــزی کــه در ذهــن بنتــام می گذشــت ايجــاد تکنيکــی جديــد بــرای 
برقــراری انضبــاط در ميــان افــراد بــود. او ايــن تکنيــک جديــد اعِمــال قــدرت 
ــن  ــز از اي ــام ني ــی بنت ــرار داد. جرم ــام ق ــی بنت ــرادرش جرم ــار ب را در اختي
ــروری زندانيــان اســتفاده  ــدان و بازپ ــراری انضبــاط در زن ــرای برق تکنيــک ب
کــرد و زنــدان سراســربين را طراحــی نمــود. امــا او متوجــه شــد کــه می تــوان

ه  شــیو نســت  ا تو ی  ر معمــا یــک  نــه  چگو  : م بنتــا بین  ســر ا سر
؟ کند ن  گــو گر د ا  ر ن ها  نســا ا ــر  ب مــت  حکو

1. مقدم حيدری، غلامحسين،ارزيابی تأثير معماری سراسربين بر نظريه قدرت فوکو، فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، س 2۰، 
19شماره ۸۹، زمستان 13۹۵، ص. 1۷۴.



ــی و کارا  ــه ای انضباط ــه گســترش داد و جامع ــک را در کل جامع ــن تکني اي
ــن  ــا اي ــرا درآورد، ام ــه اج ــود را ب ــده خ ــق نشــد اي ــه او موف ــاخت. اگرچ س
تکنيــک قــدرت بــه تدريــج در خُردتريــن اجــزای جامعــه غربــی اعِمــال شــد 
ــر  ــه طــور خلاصــه حکومــت- ب ــا ب و شــيوه نوينــی از هدايــت و نظــارت- ي

ــداع کــرد.1  افــراد جامعــه را اب
ــی  ــه جرم ــود ک ــدان ب ــک زن ــاری ي ــرای معم      سراســربين پيشــنهادی ب
بنتــام در ســال 1۷۹1 طــرح آن را منتشــر ســاخت. ســاختار سراســربين بــه 
ــر نظــر داشــته باشــد و  ــان را زي ــا همــه  زنداني ــان اجــازه می دهــد ت زندان ب
بــر آن هــا نظــارت کنــد. طــرح بنتــام شــاملِ دو اســتوانه هم مرکــز بــود کــه 
ــلول ها در  ــرای س ــی ب ــتوانه بيرون ــا و اس ــژه زندانبان ه ــی وي ــتوانه درون اس
ــا ميله هــای  ــا ب ــی تنه ــیِ اســتوانه بيرون ــواره داخل ــه می شــد. دي نظــر گرفت
ــان  ــه نحــوی کــه کل ســلول از ســوی زندان ب ــود ب ــزی طراحــی شــده ب فل
ــره  ــادی حف ــمار زي ــا ش ــی ب ــتوانه درون ــی اس ــد. از طرف ــت باش ــلِ رؤي قاب
ســاخته می شــد بــه نحــوی کــه زندانــی به هيچ وجــه متوجــه نباشــد 
ــن  ــر گرفت ــر نظ ــال زي ــره در ح ــدام حف ــه از ک ــان در هرلحظ ــه زندان ب ک
ــه سراســربين  ــه نظــر می رســد ک ــا اســت.2  اگرچــه ب ــک از زندانی ه کدام ي
بنتــام فقــط پيشــنهادی تکنيکــی بــرای جلوگيــری از بی نظمــی و ازدحــام در 
زندان هــا بــوده اســت امــا پيشــنهاد بنتــام چيــزی بيــش از اصــلاح تکنيکــی 
ــا و  ــاوی آموزه ه ــام ح ــنهاد بنت ــع پيش ــی رود. در واق ــمار م ــه ش ــا ب زندان ه
ــود کــه بنيــاد و اســاس جوامــع امــروزی را تشــکيل می دهنــد.  ايده هايــی ب
بــه عبارتــی، سراســربين بنتــام نوع جديــدی از جامعه و ســاز و کارهــای آن را 
هويــدا کــرده اســت. چنان کــه می دانيــم ميشــل فوکــو )بــه ويــژه در کتــاب 
مراقبــت و تنبيــه3( بــر روی ارتبــاط ميــان ايــده  سراســربينی و جوامــع جديد

1. همان
2. https://www.britannica.com/technology/panopticon
3. Discipline and Punish
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ــک  ــه در تکني ــی ک ــه فرآيندهاي ــت ک ــان داده اس ــته و نش ــت گذاش انگش
سراســربين بنتــام وجــود داشــت بــه تکويــن جوامــع جديــد انجاميــده اســت. 
ــربين  ــازوکار سراس ــری2 در س ــازی1و رؤيت پذي ــال فرديت س ــوان مث ــه عن ب
ــه و شناســايی  ــه مشــاهده  بی وقف ــی را ســامان می دهــد ک ــی مکان واحدهاي
ــز  ــدرن ني ــع م ــی، در جوام ــه عبارت ــد.3 ب ــر می کن ــگ را امکان پذي بی درن
ــل  ــر تبدي ــه و پيوســته رؤيت پذي ــلًا فرديت يافت ــی کام ــه بازيگران انســان ها ب
ــاسِ  ــراوان دارد احس ــت ف ــد اهمي ــن فرآين ــه در اي ــزی ک ــوند. چي می ش
تحت نظارت بــودن بــرای افــراد اســت؛ در واقــع بــه تعبيــر فوکــو ايــن ويژگــی 
قــدرت در جوامــع نظارتــی نيــز هســت يا بــه عبارتــی قــدرت بايــد رؤيت پذير 
ــدن و  ــر خودکارش ــی اخي ــن ويژگ ــد اي ــد.۴ پيام ــی ناپذير باش ــه وارس و البت
غيرفردی شــدن ســازوکار قــدرت در جوامــع مــدرن بــوده اســت. بــه عبارتــی، 
قــدرت مــدرن بــرای عمل کــردن نيــازی بــه داغ و درفــش و شــکنجه نــدارد 
و درســت بــه هميــن دليــل اســت کــه جوامــع مــدرن بــا منطــق سراســربينی 
ــه ماشــينی تبديــل می شــوند کــه ســوژه ها را بــدون هيــچ نــوع خشــونت  ب
ــی واضــح  ــه خوب ــی آورد. در اينجــا ب ــاد خــود درم و شــکنجه ای تحــت انقي
اســت کــه پيشــنهادات تکنيکــی بنتــام بــرای معمــاری سراســربين بــه نــوع 
ــده  ــه انجامي ــدی از جامع ــوع جدي ــدرت و ن ــال ق ــدی از نظــارت و اعِم جدي
اســت کــه بــدون خشــونت عريــان ســوژه هايش را منقــاد می ســازد.

1. individualization
2. Visibility

3. فوکو، ميشل، مراقبت و تنبيه: تولد زندان، ترجمه نيکو سرخوش و افشين جهانديده، نشر نی، 13۸۷، ص. 2۴۹.
۴. همان. 2۵۰
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تصويری از معماری سراسربين بنتام
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ــمار  ــه ش ــی ب ــع کنون ــه برانگيز در جوام ــج و مناقش ــی راي ــارت بحث      نظ
ــی  ــای نظارت ــواع تکنولوژی ه ــداد و ان ــش در تع ــا افزاي ــگام ب ــی رود. هم م
ــه  نظــارت نيــز هســتيم.  ــه مقول شــاهد رشــد التفــات نظــری و اجتماعــی ب
ــای  ــواع تکنولوژی ه ــداد و ان ــا تع ــه تنه ــتم ن ــرن بيس ــه دوم ق ــی نيم در ط
نظارتــی افزايــش يافتــه اســت بلکــه اشــخاص و فضاهــای نظارت شــده نيــز 
ــور رشــته ای  ــه ظه ــر ب ــه  اخي ــن نکت ــج بيشــتر شــده اســت. همي ــه تدري ب
پژوهشــی موســوم بــه مطالعــات نظــارت1 انجاميــده اســت. مطالعــات نظــارت 
ــی  ــری و تجرب ــريح نظ ــش تش ــه هدف ــت ک ــته ای اس ــوزه ای چند  ـرش ح
ــده   ــون و آين ــته، اکن ــه گذش ــر ب ــا نظ ــت ب ــه اس ــارت در جامع ــوم نظ مفه
نزديــک. نظــارت مفهومــی چتــری و فراگيــر بــه حســاب می آيــد کــه طيــف 
ــات  ــن زير  ـموضوع ــود. از اي ــامل می ش ــات را ش ــترده ای از زير  ـموضوع گس
ــی،  ــهری، حکمران ــزی ش ــات و برنامه ري ــل مطالع ــی مث ــاً در حوزه هاي عموم
سياســت گذاری، امنيــت و ايمنــی، حــوزه خصوصــی و عمومــی و غيــره بحــث 
می شــود. رشــته  مطالعــات نظــارت نقطــه هم رســی و تقــارب ايــن حوزه هــا 
بــه شــمار مــی رود. فهــم نظريه هــای نظــارت و مفاهيــم مرتبــط بــا آن بــدون 
ترديــد می توانــد فهــم خوبــی از مناقشــات کنونــی بــر ســر مفهــوم نظــارت

نظارت ی  ــا یه ه نظر

1. surveillance studies
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و اشَــکال آن فراهــم آورد. بــه طــور طبيعــی، نظــارت اشَــکال متعــددی دارد 
و نظريه هــای متعــددی نيــز بــرای فهــم آن ايجــاد شــده اســت کــه موضــوع 
بحــث دانشــوران متعــدد در رشــته های مختلــف بــوده اســت. امــا بــا مــروری 
ــرای  ــوان بنيــادی عمومــی ب ــه طــور تقريبــی می ت ــر ايــن نظــرات ب کلــی ب
ــاد  ــن بني ــر اي ــر س ــگران ب ــن پژوهش ــه در بي ــخيص داد، اگرچ ــا تش آ ن ه
ــه عنــوان مثــال، بــرت يــاپ کوپــس1 جــرک  نيــز مناقشــاتی وجــود دارد. ب
تيمــان2 ماشــا گاليــچ3 ســه پژوهشــگر مهــم در دانشــگاه تيلمــان۴ هلنــد بــه 
ــی  ــمارانه و موضوع ــاز گاه ش ــه ف ــارت را در س ــای نظ ــی نظريه ه ــور کل ط
ــای آن  ــن چهره ه ــه مهم تري ــاز، ک ــتين ف ــد.۵ در نخس ــته بندی کرده ان دس
ــه  ــارت مواج ــاره نظ ــه درب ــای معماران ــا نظريه ه ــتند، ب ــو هس ــام و فوک بنت
می شــويم. مــا در بخــش قبلــی تــا حــدودی نشــان داديــم کــه چگونــه تلقــی 
ــدرت  ــال ق ــدی از اعِم ــوع جدي ــه ن ــام ب ــه  بنت ــارت در نظري ــه از نظ معماران
دولتــی انجاميــده اســت. در ايــن فــاز نظــارت اغلــب فيزيکــی و مکانــی اســت 
ــود. در  ــوژه ها می ش ــاهده  س ــرای مش ــز ب ــم هايی متمرک ــامل مکانيس و ش
ــدرت  ــاری ق ــان معم ــه هم ــن مرحل ــربين در اي ــاختارهای سراس ــع، س واق
ــه از  ــتقيم بلک ــورت مس ــه ص ــا ب ــه تنه ــدرت ن ــاری ق ــن معم ــتند و اي هس
طريــق خود  ـانضباطــی يــا تأديــب نفــس6ِ ســوژه های تحــت مشــاهده عمــل 
ــاره   ــاختی درب ــی زيرس ــز نظريات ــارت ني ــای نظ ــاز دوم نظريه ه ــد. ف می کن
نظــارت عرضــه می کنــد کــه در آن هــا نظــارت شــبکه ای می شــود و عمدتــاً 
مبتنــی بــر تکنولوژی هــای ديجيتــال اســت نــه تکنولوژی هــای فيزيکــی. در 
ــی  ــت اساس ــردم اهمي ــوژه ها و م ــدنِ س ــده دي ــای توزيع ش ــاز فُرم ه ــن ف اي

1. Bert-Jaap Koops                   
2. Tjerk Timan                       
3. Maša Galič
4. Tilburg

۵. برای مشاهده آراء اين سه نفر نگاه کنيد به
MašaGalič, TjerkTiman, Bert-JaapKoops, Bentham, Deleuze and Beyond: An Overview of 
Surveillance Theories from the Panopticon to Participation, Philosophy &TechnologyMarch 
2017, Volume 30, Issue 1, pp 37–9.
6. Self-disciplining
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ــش  ــونده افزي ــاهده کننده و مشاهده ش ــه  مش ــا فاصل ــن فُرم ه ــد و در اي دارن
ــای  ــا و المثنی ه ــا داده ه ــب ب ــا اغل ــن فُرم ه ــن، در اي ــر اي ــلاوه ب ــد. ع می ياب
داده ای ســر و کار داريــم تــا اشــخاص فيزيکــی. چنان کــه می دانيــم افــرادی 
مثــل دلــوز،1 اريکســون2 و ژوبــوف3 چارچوب هــای نظــری متفاوتــی بــه غيــر 
ــبکه ای  ــارت ش ــمول در نظ ــدرتِ مش ــا ق ــد ت ــه کرده ان ــربين عرض از سراس
ــويم  ــه می ش ــی مواج ــا نظريه هاي ــز ب ــوم ني ــاز س ــد.۴ در ف ــی کنن را مفهوم
کــه چارچوب هــای مفهومــی اصلــی در فازهــای قبلــی را اصــلاح يــا ترکيــب 
می کننــد و بســط می دهنــد. چيــزی کــه در ايــن فرآيندهــا اهميــت دارد و 
در چارچــوب داده ای شــدنِ جوامــع معنــا می يابــد، ترکيــب نظــارت فيزيکی و 
نظــارت ديجيتــال اســت. ترکيــب نظارت فيزيکــی و نظــارت ديجيتــال عمدتاً 
ــن و  ــارت بالا  ـبه  ـپايي ــا نظ ــرکتی ي ــارت ش ــی و نظ ــارت دولت ــب نظ در قال

ــد.  ــاق می افت ــی اتف خود  ـنظارت
     فــاز اول نظــارت عمدتــاً فيزيکــی و مکانــی اســت و شــامل مکانيســم هايی 
مرکــزی برای مشــاهده  ســوژه ها اســت. ايــن مرحلــه از نظارت در ســاختارهای 
سراســربين مُتجســد می شــود و چنان کــه ديديــم ايــن ســاختارها در عمــل 
معمــاری قدرتنــد و معمــاری قــدرت لزومــاً بــه شــکل مســتقيم نيســت بلکــه 
ممکــن اســت از طريــق تأديــب نفــس و خود  ـانضباطــی ســوژه های مشــاهده 
ــرد، در  ــاهده ک ــوان مش ــادگی می ت ــه س ــه ب ــد. چنان ک ــل کن ــونده عم ش
ايــن فــاز فــرد مشاهده شــده بايــد در ميــدان بصــری مکانيســم مشــاهده گر 
قــرار داشــته باشــد. بــه عبارتــی، در ايــن فــاز مکانيســم مشــاهده گر 
ــرد  ــروج ف ــض خ ــه مح ــت و ب ــتقيم  ـبينی اس ــی و مس ــار نزديک  ـبين دچ
ــدن او  ــا دور ش ــاهده گر ي ــم مش ــری مکانيس ــدان بص ــونده از مي مشاهده ش
ــی ــن، از آنجاي ــر اي ــلاوه ب ــود. ع ــی می ش ــای فراوان ــار بحران ه ــارت دچ نظ

1. Deleuze                                                             4. Ibid.
2. Ericson                                                              
3. Zuboff
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کــه نظــارت در ايــن فــاز سرشــتی اپُتيــک1 دارد پــس اولاً همــواره در 
ــی  ــی فيزيک ــل بيناي ــت مث ــاً درس ــد و ثاني ــاص رخ می ده ــپکتيوی خ پرس
ــاس  ــر اس ــوب ب ــن چارچ ــت در اي ــوم مقاوم ــت. مفه ــور اس ــاط ک دارای نق
ــی  ــاختارهای نظارت ــت در س ــود. مقاوم ــف می ش ــور تعري ــاط ک ــن نق همي
سراســربين يعنــی بــازی بــا پرســپکتيوهای بصــری و يافتــن نقــاط کــور برای 
خــروج از ســيطره  قــدرت. بــه عبارتــی، مقاومــت در ســاختارهای سراســربين 
فعاليتــی »زيرزمينــی« و نوعــی »آنومالــی«2 )امــر خــلاف آمــد و نامتعــارف( 
اســت. نکتــه  مهم تــر آن کــه، ســاختارهای سراســربين تقريبــاً امکانــی بــرای 
دسترســی بــه افــکار و احساســات ندارنــد و اصطلاحــاً ايــن دو حــوزه نقــاط 
کــور ايــن ســاختارها بــه حســاب می آينــد. بــه هميــن خاطــر اولاً نظــارت در 
ــه  ــاً مفهــوم مقاومــت ب ــه شــدت بدن منــد می شــود و ثاني ــن چارچــوب ب اي
حــوزه  افــکار و احساســات تبعيــد می شــود. بــه عبــارت ديگــر، در اينجــا بــا 
ــه  ــويم. ب ــه می ش ــی مواج ــت فکری  ـاحساس ــی و مقاوم ــدرت بدن ــال ق اعِم
هميــن خاطــر اســت کــه ادبيــات مقاومــت در دنيــای سراســربين بــه شــدت 

ويژگــی رمانتيــک دارد.
    در فــاز دوم نظــارت خــود را در ســاختارها و نظريه هــای زيربنايــی 
ــی  ــاً متک ــارت عمدت ــات نظ ــاختارها و نظري ــن س ــد. در اي ــد می نماي مُتجس
ــی.  ــا فيزيک ــت ت ــال اس ــای ديجيت ــبکه ای و تکنولوژی ه ــای ش ــر فُرم ه ب
ــت.  ــوژه ها اس ــاهده  س ــده  مش ــای توزيع ش ــان فُرم ه ــبکه ای هم ــای ش فُرم ه
بديهــی اســت کــه در ايــن فرم هــا عارضــه  نزديک  ـبينــی )و تــا حــدی نيــز 
عارضــه  مســتقيم  ـبينی( مرتفــع می شــود و می تــوان از دور بــر ســوژه 
نظــارت کــرد. در اينجــا شــاهديم کــه مفهــوم نظــارت از اســتعاره  »چشــم 
مرکــزی« فاصلــه می گيــرد و قــدرت می توانــد در نظــارت شــبکه ای برخــی
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 ضعف هــای سراســربين را برطــرف کنــد. در ســاختارهای سراســربين، 
قــدرت تــا آنجايــی قــدرت اســت کــه می توانــد »ببينــد« در حالــی کــه در 
نظــارت شــبکه ای قــدرت تــا آنجايــی قــدرت اســت کــه توزيــع شــده باشــد. 
چنان کــه می دانيــم ايــن نکتــه  اخيــر بيــش از هــر چيــزی خــود را در مفهــوم 
بوروکراســی بســط داده اســت. در فــاز ســوم نيــز بــا ترکيــب چارچوب هــای 

ــاز نخســت مواجــه می شــويم. ــی در دو ف ــی اصل مفهوم
    تاريــخ مفهــوم نظــارت در هــم تنيــده بــا تاريــخ تکنولوژی هــای نظــارت 
ــای  ــه معن ــود ب ــز به نوبه خ ــارت ني ــای نظ ــد تکنولوژی ه ــت. رش ــوده اس ب
افزايــش در تعــداد و گســتره  ســوژه ها و مکان هــای نظارت شــده اســت. 
پــس از ظهــور تکنولوژی هــای اطلاعاتــی و ارتباطــی در دهــه 1۹6۰ 
ــز دچــار جهش هــای اساســی شــده  ــای نظــارت ني ميــلادی، مفهــوم و معن
ــا  ــم. ت ــارت می کني ــی نظ ــدف خاص ــا ه ــارت را ب ــوژه های نظ ــت. س اس
پيــش از جهــش تکنولوژيــک در دهــه 1۹6۰ نظــارت تعريــف بســيار ســاده 
و سرراســتی داشــت: در واقــع مهم تريــن مقصــود نظــارت کنتــرل و تربيــت 
ســوژه ها برحســب مجموعــه رفتارهــا و هنجارهــای خــاص و نيــز مراقبــت و 
محافظــت از آن هــا بــود. نکتــه  مهــم در ايــن تعريــف انفعــال ســوژه های تحت 
نظــارت و تقــلای مکانيســم ناظــر بــرای اعِمــال و تحميــل »اصــول اخلاقــی« 
ــک  ــش تکنولوژي ــس از جه ــا پ ــت. ام ــارت اس ــوژه های نظ ــر س ــخص ب مش
ــر  ــر از ه ــه مهم ت ــتيم ک ــارت هس ــه  نظ ــف مقول ــی در تعري ــاهد چرخش ش

ــر منفعــل« اســت. ــده  »ســوژه های غي ــر اي ــی ب ــزی مبتن چي
     به طور کلی می توانيم مفهوم نظارت را در سه مقوله  زير بگنجانيم:

        )1( نظريــه  ليبــرال جرمــی بنتــام مبتنــی بــر اســتعاره  »سراســربين«. 
در ايــن مرحلــه بــا طراحــی معمارانــه  يــک زنــدان و بــه طــور کلــی معمــاری
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قــدرت مواجــه می شــويم. چنان کــه می دانيــم تحليل هــای فوکــو در 
چارچــوب مراقبــت و تنبيــه و اســتعاره  سراســربين يکــی از بهتريــن تفاســير 
از ايــن نــوع نظــارت بــرای فهــم نهادهــا و جامعــه  مــدرن بــه شــمار مــی رود.1

       )2( نظريه هــای پسا  ـسراســربين نظــارت. در ايــن نظريــات شــاهد 
فاصله گيــری از اســتعاره  سراســربين هســتيم و مهم تريــن چرخــش مفهومــی 
در ايــن نظريــات جايگزينــی مفهــوم »کنتــرل« بــا مفهــوم »نظــارت« اســت. 
ــه   ــا مقول ــزی ب ــر چي ــش از ه ــرل« بي ــوم »کنت ــم مفه ــه می داني چنان ک
بوروکراســی و ظهــور جوامــع کامپيوتريــزه و شــبکه ای مرتبــط اســت. اگرچــه 
تغييــر مفهــوم نظــارت بــه مفهــوم کنتــرل بيــش از هــر جايــی در نظريه هــای 
ــا  ــوز2 و گتــاری3 مشــهود اســت، امــا امــروزه در آرای ديگــر متفکــران و ب دل
ــرمايه داری  ــون س ــی چ ــور مفاهيم ــاهد ظه ــرمايه داری ش ــام س ــد نظ رش

ــارت هســتيم. ــردآوری نظ ــت و گ ــی و انباش نظارتی  ـکنترل
ــولات دو  ــزی مق ــر چي ــش از ه ــارت بي ــر نظ ــای معاص        )3( نظريه ه
ــاهد  ــم ش ــات ه ــن نظري ــد. در اي ــق می کنن ــلاح و تلفي ــل را اص ــه  قب مرحل
ظهــور سراســربين های جديــد )مبتنــی بــر کلان داده( هســتيم و هــم شــاهد 
ــتفاده از  ــا اس ــه ب ــد ک ــر می رس ــه نظ ــن ب ــال. چني ــارت ديجيت ــور نظ ظه
کلان داده هــا و ديگــر امکانــات ديجيتــال بســياری از ضعف هــای سراســربين 

مرتفــع شــده اســت.
ــاز  ــر ســه ف ــه در ه ــرد آن اســت ک ــوش ک ــوان فرام ــه نمی ت ــه ای ک     نکت
آنتی تــز نظــارت نيــز از دلِ تعريــف نظــارت ظاهــر می شــود. آنتی تــز نظــارت 

بيــش از هــر چيــزی خــود را در مقولــه  »مقاومــت« مُتجســم می کنــد.

1. MašaGalič, TjerkTiman, Bert-JaapKoops, Bentham, Deleuze and Beyond: An Overview of 
Surveillance Theories from the Panopticon to Participation, Philosophy &TechnologyMarch 
2017, Volume 30, Issue 1, p. 10.
2. Deleuze
3. Guattari
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ــاخته  ــارت س ــرای نظ ــان ها ب ــخ انس ــه در تاري ــتعاره ای ک ــن اس      مهم تري
شــده اســتعاره  »سراســربين« اســت. مــا تقريباً مقــولات نظارت و سراســربينی 
ــا از خــلال  ــروزه م ــات نظــری ام ــم. در ادبي ــه کار می بري ــم ب ــرادف ه را مت
تحليل هــای فوکــو و بــه ويــژه اصطــلاح panopticism وی بيــش از هــر 
چيــزی بــا ايــن اصطــلاح آشــنا می شــويم. امــا چنان کــه می دانيــم اصطــلاح 
و پيشــنهاد سراســربين بــه جرمــی بنتــام تعلــق دارد. در واقــع بنتــام چهــار 
سراســربين طراحــی کــرد: سراســربين زنــدان، سراســربين فقــرا، سراســربين 
آموزشــی و سراســربين مزاجــی. البتــه از بيــن ايــن چهــار سراســربين بيــش 
ــه اســت و مفهــوم  ــدان شــهرت تاريخــی يافت ــزی سراســربين زن از هــر چي
ــوع  ــن ن ــر همي ــی ب ــزی مبتن ــر چي ــش از ه ــو بي panopticism فوک
سراســربين اســت. چيــزی کــه در اينجــا بــرای مــا اهميــت دارد اصــلاح ايــده  
سراســربين در ســه طــرح ديگــر بنتــام اســت. بنتــام تقــلای فراوانــی کــرد تــا 
عــلاوه بــر اصــلاح ســاختار سراســربين ويژگی هــای ضد  ـسراســربين در طــرح 
اوليــه را مرتفــع کنــد. عــلاوه بــر ايــن، هــدف ديگــر بنتــام آن بــود تــا ايــده  
سراســربين را بــر زمينــه و بافــت جديــدی غيــر از زنــدان منطبــق کنــد. از 
ايــن دو نکتــه  اخيــر می تــوان دريافــت کــه بنتــام ايــده  سراســربين را ايــده ای

خیره شــدن        پدیده   و  نی  مکا محدود  دسترســی  ســربین:  سرا نظارت 
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ــا  ــی و ب ــای اجتماع ــد در فضاه ــه می توان ــت ک ــر می گرف ــی در نظ پارادايم
ــان ســاده از  ــه زب مقاصــد مختلــف بــه کار رود.1 ايــده  سراســربين بنتامــی ب
ــه  ــق طراحــی معماران ــم از طري ــرار اســت: ايجــاد توهــم نظــارت داي ــن ق اي
خــاص! بــه عبارتــی، زندانــی، متعلــم، فقيــر يــا بــه طــور کلــی ســوژه  نظــارت 
ــد  ــان می کنن ــا گم ــا آن ه ــوند ام ــم مشــاهده نمی ش ــور داي ــه ط ــع ب در واق
اين گونــه اســت. بديهــی اســت کــه بخاطــر ســطح تکنولــوژی در زمــان بنتــام 
نظــارت محــدود بــه حــدود مکانــی بــوده اســت. يکــی از مهم تريــن ايده هــای 
سراســربين بنتــام بســط دادن ادراک بــه فراســوی مکان هــای مرئــی و تقليــل 
ــربين  ــن سراس ــت. در اي ــوده اس ــی ب ــط مکان ــه رواب ــی ب ــط زمان دادن رواب
ــوص  ــژ مخص ــر در لُ ــع ناظ ــد. در واق ــام می ش ــه انج ــک نقط ــارت از ي نظ
ــا حاضــر اســت.  ــه ج ــه هم ــت ک ــان می رف خــودش مســتقر می شــد و گم
خــود ناظــر نظــارت نمی شــد و در نقطــه ای کامــلًا تاريــک قــرار می گرفــت2 
بــه عبارتــی، اگــر حتــی بــرای يــک لحظــه ناظــر در معــرض ديــد زندانيــان 
قــرار می گرفــت ايــده  همــه جــا حاضــر بودنــش تخريــب می شــد. ناظــر بــه 
گمــان ســوژه های نظــارت همــه چيــز را می ديــد، همــه جــا حاضــر و قــادر 
مطلــق بــود. سراســربينی ديــدن هرچيــز و همــه کــس در هــر زمــان اســت. 
ــی از  ــت: »نوع ــرده اس ــدی ک ــام را صورتبن ــای بنت ــی ايده ه ــه خوب ــو ب فوک
قــدرت کــه بــر افــراد اعِمــال می شــود، بــه شــکل نظــارت فــردی پيوســته، 
بــه شــکل کنتــرل، تنبيــه و مجــازات و بــه شــکل تأديــب و اصــلاح، يعنــی 
الگوســازی و تغييــر افــراد بــر حســب برخــی هنجارهــا.«3 البتــه ايــده  بنتــام 
ــد  ــت باي ــب و مراقب ــود تأدي ــد ب ــود بلکــه او معتق ــرل نب ــه  کنت ــق جامع خل
ــاهده و  ــی مش ــر زمان ــراد در ه ــه  اف ــرل هم ــه  کنت ــود. در جامع ــی ش درون
ــرد مشــاهده و ــام اساســاً گمــان می ک ــه بنت ــی ک نظــارت می شــوند در حال

1. به عنوان مثال، طرح سراسربين زندان در شکل اوليه دايره بوده است اما بنتام بعداً آن را به هشت ضلعی تغيير داد. سراسربين 
فقرا نيز دوازده ضلعی است. تعداد اضلاع در اين طرح ها به چيزی بستگی دارد که بنتام آن را »استراتژی فضا« می نامد. 

2. Božovič (Ed.), The panopticon writings (pp. 28–1). London: Verso Books. (An utterly dark spot)
3. Foucault, M. (2002). Power: essential works of Foucault 1984–1954, Vol. 3 (Ed. J.D. 
Faubion). London:Penguin Books. P. 70.
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نظــارت همگانــی و همــه زمانــی بايــد مرتفــع شــود و فقــط احســاس نظــارت 
شــدن بايــد در ســوژه های نظــارت باقــی بمانــد. در واقــع، بنتــام مراقبــت و 
تأديــب را امــری بماهــو شــر در نظــر می گرفــت و فقــط بــرای دفــع شــری 

ــر آن را مشــروع می دانســت. بزرگت
     فوکــو معمــاری و ايــده  سراســربين بنتــام را بــه ديگــر بخش هــای جامعــه 
گســترش می دهــد تــا روابــط قــدرت و مدل هــای حکمرانــی را تحليــل کنــد. 
ــه  ــت و تنبي ــاب مراقب ــوان در کت ــا را می ت ــن تحليل ه ــادی از اي ــش زي بخ
ــن کتــاب توضيــح می دهــد کــه از  ــدان( ملاحظــه کــرد. او در اي )زايــش زن
ــا شــکل  ــوان ب ــی را می ت ــه اين ســو جوامــع غرب قــرن هجدهــم و نوزدهــم ب
جديــدی از قــدرت تعريــف کــرد کــه بــه صــورت مويرگــی عمــل می کنــد، 
ــد  ــا را لمــس می کن ــدن آن ه ــذارد، ب ــر می گ ــراد تأثي ــق و خــوی اف ــر خل ب
ــری و  ــای يادگي ــا، فرآينده ــا، گفتاره ــا و رويکرده ــودش را در کنش ه و خ
حيــات روزمــره آن هــا درج می کنــد. بــه عبــارت ديگــر، فوکــو معتقــد بــود 
ــع  ــای جوام ــياری از جنبه ه ــی در بس ــربين حکمران ــی و سراس ــام تأديب نظ
غربــی حاضــر اســت و عمــل می کنــد. البتــه فوکــو تــلاش کــرد نشــان دهــد 
ــن دليــل  ــه اي ــاً ب ــه باقــی می ماننــد دقيق ــن نظام هــا پنهــان و ناگفت کــه اي
ــر  ــن ام ــا می شــوند و همي ــره بن ــاف زندگــی روزم ــت و الي ــر روی باف ــه ب ک

آن هــا را بســيار قدرتمنــد و همــه جــا حاضــر می ســازد.
    فوکــو بــا تحليــل نهادهــای متعــددی مثــل مدرســه، ارتــش، بيمارســتان 
و کارخانــه نشــان می دهــد کــه فرآينــد عمــل در حيــات روزمــره در معــرض 
دارد.  قــرار  مشاهده شــدن  و  مشــاهده کردن  سراســربينِ  مکانيســم های 
مکانيســم های سراســربينِ مشــاهده در واقــع همــان بدنــه و ميــدان قــدرت 
ــورت ــه ص ــی ب ــدان هرکس ــن مي ــتند. در اي ــش هس ــی و انضباظ بخ تأديب

35



ــا مــردم  ــرار دارد و هميــن نکتــه باعــث می شــود ت بالقــوه تحــت نظــارت ق
ــب  ــن ترتي ــد. بدي ــی کنن ــا را درون ــا و ارزش ه ــات، هنجاره ــرل، اخلاقي کنت
ــی اســتراتژی و  ــدرت اســت، نوع ــی ق ــاط نوع ــه انضب مشــخص می شــود ک
ــام جامعــه انضباطــی را  ــوع جامعــه ن ــن ن ــرای اي ــوژی اســت. فوکــو ب تکنول
ضــرب می کنــد. جامعــه انضباطــی همــان جامعــه ای اســت کــه رويکــردی 
تکنوکراتيــک بــه حکمرانــی دارد. نکتــه ای کــه در اينجــا حائــز اهميــت اســت 
تغييــر تمرکــز و چشــم انداز از هــدف حکمرانــی بــه حالــت حکمرانــی اســت. 
ــت  ــی از وضعي ــت حکمران ــد، حال ــان می ده ــو نش ــه فوک ــع، چنان ک در واق
ــت  ــت. وضعي ــکل داده اس ــر ش ــی تغيي ــت انضباط ــه وضعي ــی ب فرمانرواي
فرمانروايــی وضعيتــی اســت کــه در آن فرمانــروا و حاکــم می کوشــد کنتــرلِ 
ــود و از  ــناخته ش ــميت ش ــه رس ــرل ب ــن کنت ــت آورد و اي ــرزمينی بدس س
وفــاداری اتبــاع مطمئــن شــود. مهم تريــن ويژگــی ايــن وضعيت شــيوه  ايســتا 
و صُلــب حکمرانــی از طريــق وضــع ممنوعيت هــا اســت. وضعيــت انضباطــی 
وضعيتــی اســت کــه در آن وفــاداری و کنتــرل اتبــاع بــه امــری درونــی تبديل 
می شــود. در وضعيــت انضباطــی عــلاوه بــر تغييــر در روش هــای حکمرانــی 
ــت  ــع در وضعي ــود. در واق ــی می ش ــار دگرگون ــز دچ ــی ني ــوع حکمران موض
انضباطــی بــه جــای جمعيــت بــا افــراد ســر و کار داريــم.1 بــه عنــوان مثــال 
ــه  ــره می خــورد ک ــن پرســش گ ــه اي ــدرت ب ــی مســئله ق ــع فئودال در جوام
ــا پيوســتگی  ــه يــک جمعيــت و ســرزمينش را ســازمان دهی کنيــم ت چگون
ــاره  درآمــد  ــه ای کــه از ســال های قبــل درب ــا تجرب را تأميــن کنــد. حاکــم ب
محصــولات يــا گســترش قحطــی و بيمــاری بــه دســت آورده اســت می توانــد 
پيش بينــی کنــد کــه آيــا بايــد مــواد غذايــی را ذخيــره کنــد يــا آن هــا را بــا 
دولت هــای همســايه داد و ســتد نمايــد يــا بــه عنــوان مثــال بــرای کنتــرل

1. MašaGalič, TjerkTiman, Bert-JaapKoops, Bentham, Deleuze and Beyond: An Overview of 
Surveillance Theories from the Panopticon to Participation, Philosophy &TechnologyMarch 
2017, Volume 30, Issue 1, p. 8.
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بيمــاری قرنطينــه اعِمــال کنــد. نــوع قدرتــی کــه در جوامــع فرمانروايــی و 
انضباطــی وجــود دارد تفاوتــی کليــدی بــا هــم دارنــد. در جوامــع فرمانروايــی، 
فرمانــروا کــه نگهبــان قــدرت و مهم تريــن فــرد تصميم گيــر اســت شــناخته 
شــده و مشــهور اســت و در واقــع برحســب نشــانه های قــدرت »مرئــی« بــه 
حســاب می آيــد امــا در جوامــع انضباطــی قــدرت در فرآيندهــای مطابقــت و 
همرنگــی منتشــر و پنهــان اســت. نکتــه  اخيــر باعــث می شــود کــه انضبــاط 
در انحصــار دولــت باقــی نمانــد بلکــه نهادهــای مختلــف در اعِمــال آن ســهيم 
ــت همگــرا می شــوند.  ــن نهادهــا و دول ــی اي باشــند اگرچــه در تحليــل نهاي
ــازی  ــا هنجاری س ــته ب ــع همبس ــن جوام ــواره در اي ــی هم ــد انضباط فراين
ــی اســت کــه عــادات، مناســک  اســت. منظــور از هنجاری ســازی فرآيندهاي
و نحوه هــای عمــل را تعريــف، خلــق و اجبــار می کننــد. در واقــع ايــن 
ــن  ــه انحــراف از اي ــد و هرگون ــق می کنن ــاری خل ــای رفت ــا هنجاره فرآينده
هنجارهــا مســتوجب تنبيــه در نظــر گرفتــه می شــود. بديهــی اســت کــه در 
اينجــا تنبيــه بــه طــور ويــژه معطــوف بــه بــدن افــراد اســت. بــه تعبيــر فوکو، 
ــی  ــق بدن هاي ــراد و خل ــدن اف ــه ب ــی ب ــت انضباط بخش ــای دول ــت اتوپي غاي
»رام« اســت.1 هنجاری ســازی در فرآيندهــای انضباطــی اساســاً معطــوف بــه 
بــدن افــراد اســت، بــه عبارتــی دولــت و نهادهــای همگــرا بــا آن در جوامــع 

ــد. ــم می رانن ــا حک ــر بدن ه ــاً ب ــی اساس انضباط
ــازی و  ــول هنجاری س ــی محص ــع انضباط ــربينی در جوام ــی سراس      ويژگ
درونی ســازی هنجارهــا اســت. در سراســربين بنتــام تماشــاگر مرکــزی کســی 
اســت کــه بــه ســوژه های نظــارت خيــره می شــود و در عيــن حــال نمی تــوان 
او را ديــد. ايــن ويژگــی بــا ظهــور دوربين هــای مداربســته بــه اوج می رســد. در 
واقــع ايــن دوربين هــا کــه فرآينــد هنجاری ســازی و درونی ســازی هنجارهــا

1. Ibid, p.9.
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را بــه اوج می رســانند شــهروندانی »خــوب« و »به هنجــار« می ســازند. 
ــه  ــی ردپاهــا در شــبکه دوربين هــای مداربســته نظــارت را ب ذخيــره و بازياب
امــری همــه جــا حاضــر تبديــل می کنــد بــا ايــن تفــاوت کــه در سراســربين 
بنتــام همــه جــا حاضــر بــودن فقــط امــری مکانــی بــود امــا در ايــن شــبکه 
می تــوان بعُــدی زمانــی نيــز بــه آن داد. نظــارت نــه تنهــا همــه جــا حاضــر 
اســت بلکــه همــه وقــت نيــز ممکــن اســت. ظهــور تکنولوژی هــای الکترونيک 
بــرای نظــارت نــه تنهــا مفهــوم نظــارت را وارد فــاز جديــدی می کنــد بلکــه 

ــد. ــز می آفرين ــدی ني ــع جدي جوام
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ــور  ــب ظه ــدرن موج ــع م ــارت در جوام ــای نظ ــرفت تکنولوژی ه     پيش
ــه  ــت. ب ــده اس ــارت ش ــوص نظ ــی در خص ــری متفاوت ــای نظ چارچوب ه
عنــوان مثــال ژيــل دلــوز1 مســيری کامــلًا متفــاوت از فوکــو بــرای تحليــل 
ــا  ــه م ــوز ب ــه دل ــرد. چنان ک ــش می گي ــرل در پي ــاط و کنت ــم انضب مفاهي
ــت  ــری نيس ــی خب ــی فوکوي ــای انضباط ــر از نهاده ــروزه ديگ ــد ام می گوي
ــل  ــدرت متماي ــال ق ــارت و اعِم ــری از نظ ــای ديگ ــه حالت ه ــل ب ــا حداق ي
شــده اند. مهم تريــن پيشــنهاد دلــوز و ديگــر انديشــمندان همفکــر او تغييــر 
چارچــوب از جوامــع انضباطــی بــه جوامــع کنتــرل اســت. ايــن انديشــمندان 
از ايــده سراســربينی فاصلــه می گيرنــد و جايگاه هــای ديگــری بــرای قــدرت 
ــربينی  ــه  سراس ــش از انديش ــن چرخ ــد. اي ــنهاد می کنن ــش آن پيش و چرخ
ــی  ــم انداز اجتماعی  ـفن ــه چش ــت ک ــی از آن اس ــزی حاک ــر چي ــش از ه بي
دچــار دگرديســی معنــاداری شــده اســت. انضبــاط و تأديــب ديگــر هــدف يــا 
نيــروی محرکــه  حکمرانــی نيســت بلکــه بايــد در فرم هــای کنتــرل بازتعريــف 
ــع  ــر در جوام ــال تغيي ــه  ســرمايه داری در ح ــروی محرک ــع، ني شــود. در واق
غربــی اســت و نهادهايــی ماننــد مدرســه و بيمارســتان و کارخانــه بــه بنــگاه و 
شــرکت تبديــل شــده اند. بــه طــور کلــی می تــوان مشــاهده کــرد کــه دولــت

ه        بنگا بــه  دولت  تبدیل  بین:  ســر ا پسا ـ سر فضــای  ر  د رت  نظــا
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در حــال تبديــل بــه بنــگاه و شــرکت اســت. فرآيندهــا و روش هــا در تبديــل 
ــرای  ــت ب ــت. دول ــده اس ــی ش ــی اساس ــار دگرديس ــگاه دچ ــه بن ــت ب دول
ــش را  ــد اتباع ــدت باي ــج دراز  ـم ــدار و نتاي ــه ای رام و پاي ــه جامع ــيدن ب رس
ــا  ــا بنگاه ه ــد. ام ــه نماين ــع موجــود اســتفاده  بهين ــا از مناب ــد ت منضبــط کن
ــه  ــد ب ــز می کنن ــدت تمرک ــج کوتاه  ـم ــر روی نتاي ــزی ب ــر چي ــش از ه بي
هميــن دليــل نيازمنــد کنتــرل دايــم هســتند. کنتــرل دايــم از طريــق نظارت 
ــه دســت  ــره ب ــا، نيروهــای کار، اســتراتژی ها و غي ــی پيوســته  بازاره و ارزياب
ــن  ــه اي ــت ب ــت اس ــاوت از دولت  ـمل ــاً متف ــودی اساس ــگاه موج ــد. بن می آي
ــلا  ــک کل تق ــام ي ــه در مق ــرای پيشــرفت جامع ــگاه ب ــه بن ــاده ک ــل س دلي
ــخصی از  ــاص و مش ــای خ ــا بخش ه ــد ت ــاً می کوش ــه صرف ــد بلک نمی کن
بازارهــا را تحــت کنتــرل خــود درآورد. در واقــع، نظام هــا و نهادهــا در ايــن 
شــرايط دايمــاً تغييــر می کننــد و در نتيجــه بافــت جامعــه نيــز دچــار تغييــر 
ــرات دايمــی از اصطــلاح  ــن تغيي ــف اي ــرای توصي ــوز ب دايمــی می شــود. دل
مدولاســيون1 )تعديــل( اســتفاده می کنــد. مدولاســيون اصطلاحــی فنــی در 
نظريــه موســيقی اســت و معنــای آن تغييــر ملوديــک از گامــی بــه گام ديگــر 
اســت مثــل تغييــر جهــت ناگهانــی اتومبيــل. منظــور دلــوز از ايــن اصطــلاح 
ــم در  ــه  مه ــت. نکت ــه اس ــادی جامع ــای بني ــان در چارچوب ه ــريح نوس تش
ــع  ــيون در جوام ــرُق مدولاس ــيوه ها و طُ ــودن ش ــی ب ــوب نامرئ ــن چارچ اي
بــرای شــهروندان اســت. انضبــاط فوکويــی بــرای مؤثــر بــودن نيــاز بــه مرئــی 
ــا  ــوز مدولاســيون در شــبکه هايی نامرئــی ي ــه گفتــه  دل بــودن داشــت امــا ب
ناشــفاف اتفــاق می افتــد کــه قابــل درک بــرای افــراد و شــهروندان نيســت. 
چيــزی کــه در اينجــا بــرای مــا اهميــت دارد تغييــر در مقولــه  نظــارت اســت. 
نظــارت در جوامــع کنتــرل ديگــر نيرويــی حاضــر و اغلــب فيزيکــی بــر روی 

1. Modulation
42



ــه  ــر تبديــل می شــود. ب ــر و عددی ت ــه امــری انتزاعی ت افــراد نيســت بلکــه ب
تعبيــر دلــوز، جوامــع انضباطــی دو قطــب دارنــد: امضــاء کــه فــرد را مشــخص 
ــک  ــگاه او در درون ي ــه جاي ــه ب ــمارش اداری ک ــا ش ــماره ي ــد و ش می کن
تــوده اشــاره دارد. ايــن امــر بــدان خاطــر اســت کــه انضباط هــا هرگــز هيــچ 
ناســازگاری بيــن ايــن دو نمی بيننــد و بــه ايــن دليــل کــه قــدرت هم زمــان 
ــه  ــزی ک ــرل چي ــع کنت ــر، در جوام ــع اســت. از ســوی ديگ ــرد و تجمي متف
ــا  ــا عــدد بلکــه کــد اســت. کــد يــک گــذرواژه ي ــه امضــاء ي اهميــت دارد ن
ــن آن، در  ــا دور انداخت ــات ي ــه اطلاع ــرای دسترســی ب ــور اســت ب ــز عب رم
حالی کــه هــدف از شــماره های جامعــه انضباطــی مراقبــت و ادغــام اســت.1 
در جوامــع کنتــرل ديگــر افــراد در مقــام اشــخاص فعــال و بدن هــای آن هــا 
ــا،  ــه پاره ه ــلًا به مثاب ــراد )مث ــی اف ــه بازنماي ــت بلک ــارت نيس ــوع نظ موض
ــع،  ــرد. در واق ــرار بگي ــاد ق ــت انقي ــد تح ــا( باي ــا و داده ه ــا، نمونه ه بخش ه
جوامــع کنتــرل افــراد را بــه پاره هــا، توده هــا، نمونه هــا، بازارهــا يــا بانک هــا 
تبديــل می کنــد. در اينجــا ديگــر نيــازی بــه ديــدن همــه چيــز و همــه کــس 
ــه پاره هــا موضــوع نظــارت  ــراد ب ــع اف ــا تقطي ــی نيســت بکــه ب در هــر زمان
ــا  ــردن بدن ه ــر رام ک ــئله ديگ ــرل مس ــع کنت ــد. در جوام ــص می ياب تخصي
ــا  ــدن آن ه ــه داده  ـب ــت ک ــی اس ــزی مصرف کنندگان ــه قالب ري ــت بلک نيس
مهم تــر از بــدن واقعــی آن هــا اســت. فوکــو متوجــه تغييــری در قــدرت شــده 
ــا »اجــازه   زندگــی« بلکــه  ــات« ي ــه »ســلب حي ــود کــه هدفــش ديگــر ن ب
اداره  حيــات يــا زيســت  ـقدرت بــود. امــا دلــوز متوجــه چرخــش ديگــری در 
قــدرت می شــود کــه هدفــش کنتــرل دسترســی اســت. مفهــوم دسترســی و 
نقــاط دسترســی مقولــه  نظــارت را از پارادايــم سراســربينی خــارج می کنــد. 
نظــارت در جوامــع کنتــرل ديگــر خيــره شــدن بــه افــراد به مثابــه موجوداتــی

1. رشيديان، عبدالکريم، فرهنگ پسامدرن، 13۹3، نشر نی، ص. 23۵.
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تــام و يکپارچــه نيســت بلکــه خيره شــدن بــه افراد در مقــام هوياتی اســت که 
نقش هــای فراوانــی دارنــد و در جايگاه های بســيار مختلفی بازنموده می شــوند.

     در پارادايــم سراســربينی نظــارت معطــوف بــه فضاهــای بســته و نهادهــای 
ــردن  ــش رام ک ــه و هدف ــدان و کارخان ــتان، زن ــد بيمارس ــوری مانن محص
ــای  ــه فضاه ــرل معطــوف ب ــع کنت ــا نظــارت در جوام ــراد اســت. ام ــدن اف ب
گشــوده و کنتــرل کــردن از دور بــا اســتفاده از تکنولوژی هــای قــدرت 
ــلاح  ــه آن را اص ــد بلک ــدن را رام نمی کنن ــدرت ب ــای ق ــت. تکنولوژی ه اس
ــه. نکتــه ای کــه در  ــق رژيم هــای روزان ــال از طري ــوان مث ــه عن می نماينــد، ب
اينجــا اهميــت دارد آن اســت کــه دلــوز و همفکــران او بحــث جوامــع کنتــرل 
و نظــارت پسا  ـسراســربين را در زمانــی طــرح کردنــد کــه کامپيوتــر و اينترنت 
هنــوز شــيوع چندانــی نداشــت. ظهــور اينترنــت و کامپيوتــر بحث نظــارت در 

جوامــع کنتــرل را يــک گام اساســی بــه پيــش بــرد.
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ــارت در  ــف نظ ــای مختل ــد فُرم ه ــاً نمی توان ــربين اساس ــتعاره  سراس      اس
جوامــع کنونــی را پوشــش دهــد. چنان کــه دو منتقــد ســختگير فوکــو، کوين 
هگرتــی1 و ريچــارد اريکســون2، ادعــا می کننــد بــرای فهــم نظــارت در جوامــع 
معاصــر بــه ابــزار تحليلــی ديگــری نيــاز داريــم. در واقــع اســتعاره  سراســربين 
بــرای فهــم نظــارت در جوامــع کلاســيک ابــزار مناســبی بــه شــمار می رفــت 
امــا نظــارت در جهــان کنونــی تفاوتــی بنياديــن بــا نظــارت کلاســيک دارد. 
مُــدل سراســربين متناســب بــا جوامــع انضباطــی قــرن هجدهــم و نوزدهــم 
اســت کــه در آن مقصــود اوليــه  نظــارت چيــزی نبــود مگــر آمــوزش بــه روحِ 
مولــد. آمــوزش روح  مولــد در واقــع نيــاز ســرمايه داری صنعتــی به افــراد مولد 
و مــدرن بــوده اســت. عــلاوه بــر ايــن، الگــوی سراســربين اساســاً معطــوف بــه 
نظــارت طبقــات زيريــن اســت و ديگــر طبقــات را ناديــده می گيــرد. نظــارت 
سراســربين محــدود بــه مکان هــای بســته و گسســته اســت و توســط ناظــران 
ــزار تحليلــی  ــرای معرفــی اب انســانی انجــام می شــود. هگرتــی و اريکســون ب
ــم از  ــه مله ــد ک ــل می کنن ــده« را جع ــارت گردهم آم ــلاح »نظ ــد اصط جدي
اصطــلاح »assemblage« ]گردهم آمــده[ و ايــده  جوامــع کنتــرل دلــوزی 
اســت. نظــارت گردهم آمــده اشــاره بــه ويژگــی ناپيوســته و نيمه  ـهماهنــگ

بین  ســر ا سر شــتن  گذا ر کنا  : مده گردهم آ رت  نظــا
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نظــارت دارد. ديگــر هيــچ بــرادر بــزرگ اورولــی ايــن تــلاش نظارتــی عظيــم 
ــامل  ــاً ش ــاص نوع ــارت خ ــای نظ ــا رژيم ه ــع، در اينج ــد. درواق را نمی پاي
نظارتــی  سيســتم های  هماهنگ ســازی  و  ترکيــب  بــرای  تلاش هايــی 
مختلــف اســت کــه ظرفيت هــا و مقاصــد متنــوع و متفــاوت دارنــد. بخشــی 
ــب و  ــام، ترکي ــرای ادغ ــادی ب ــران نه ــی بازيگ ــارت از تواناي ــدرت نظ از ق
هماهنگــی سيســتم ها و مؤلفه هــای متنــوع مشــتق می شــود. بدين ترتيــب، 
در حالی کــه مؤسســات قدرتمنــد کل طيــف نظــارت را کنتــرل نمی کننــد، 
امــا بــا ايــن وجــود توانايــی هژمونيــک بــرای گردهــم آوردن و کنارهم چيــدن 
ــون را  ــی ناهمگ ــات نظارت ــد اقدام ــه می توانن ــا حــدی ک ــد ت نظــارت را دارن

ــد. مهــار کننــد و در کنتــرل خويــش در آورن
     تلويزيــون مدار  ـبســته نمونــه گويايــی از ويژگی هــای گردهم آمــده نظــارت 
اســت. تلويزيــون مدار  ـبســته متشــکل از دســتورالعمل ها و مصنوعــات 
ــتم  ــی در سيس ــوش مصنوع ــوژی ه ــتفاده از تکنول ــت و اس ــری اس متکث
ــر  ــلًا تصوي ــم )مث ــای عظي ــار پايگاه داده ه ــته در کن ــای مدار  ـبس دوربين ه
مجرمــان و تروريســت ها( حتــی امــروزه امــکان پيش بينــی اعَمــال جنايــی را 
در آينــده نيــز در اختيــار مــا قــرار می دهــد. در واقــع الگوريتم هايــی وجــود 

ــد. ــن کنن ــوندگان را معي ــار مشــکوک نظارت ش ــد رفت ــه می توانن ــد ک دارن
    پارادايــم پسا  ـسراســربين مبتنــی بــر تغييــر کنتــرل اجتماعــی از شــکل 
قلمروگــذاری به شــکل قلمروزدايی اســت. دلــوز assemblage را تکثری از 
ابُژه هــای نامتجانــس تعريــف می کنــد کــه وحــدت آن ها صرفــاً از ايــن واقعيت 
ــه  ــا هــم به مثاب ــا هــم عمــل می کننــد، يعنــی ب می آيــد کــه ايــن فقــرات ب
يــک هويــت کارکــردی عمــل می کننــد. صرفنظــر از ايــن هويــت کارکــردی، 
assemblage شــامل جريــان و ســيلان گسســته ای از پديده هاســت
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ــر  ــم، عناص ــردم، علاي ــل م ــت )مث ــدود اس ــاً نامح ــا اساس ــف آن ه ــه طي  ک
شــيميايی، معرفــت و نهادهــا(. ايــن جريانات ســيال و متحــرک در آرايش های 
ــده را  ــارت گردهم آم ــوند. نظ ــت می ش ــارن تثبي ــدار و نامتق ــش پاي کمابي
می تــوان مثــل ماشــين های ثبــت فهميــد زيــرا هــدف آن بــه چنــگ آوردن 
ــد  ــت بازتولي ــه قابلي ــت ک ــی اس ــه رخدادهاي ــا ب ــل آن ه ــا و تبدي جريان ه
دارنــد. هگرتــی و اريکســون بــه ايــن دليــل از ايــن مفهــوم اســتفاده می کننــد 
ــخص  ــای مش ــد مرزه ــدار و فاق ــه، ناپاي ــر را غيرمترقب ــارت معاص ــه نظ ک
ــی ها  ــد در بوروکراس ــاً نمی توان ــر اساس ــع معاص ــارت در جوام ــد. نظ می دانن
و نهادهــای تکينــه و محــدود متمرکــز شــود. نظــارت پسا  ـسراســربين:

ــر  ــی رود و منج ــش م ــه پي ــتم ها ب ــم آوردنِ سيس ــرد ه ــا آرزوی گ      1. ب
ــن سيســتم های نظــارت گسســته می شــود و  ــی در بي ــش همگراي ــه افزاي ب

ــرد؛ ــالا می ب ــی ب ــه صــورت نماي ــی را ب ــت نظارت ظرفي
     2. بــا کمــک ظرفيت هــای تکنولوژيــک جديــد و فشــرده )ظهــور پايــگاه 
داده هــای کامپيوتــری( بــه شــدت رو بــه رشــد اســت زيــرا اســتفاده فراوانــی 

بــرای کنتــرل، حکمرانــی، امنيــت، ســود و ســرگرمی دارد.   
ــات  ــا امکان ــد ب ــه خاطــر مانيتــور کــردن جمعيت هــای هــدف جدي      3. ب
تکنولوژيــک فشــرده، تأثيــر تســطيح کننده ای بــر سلســله مراتب نظــارت دارد.

     ۴. نهادهای دولتی و غير دولتی را پوشش می دهد.
     ۵. معطــوف بــه بــدن انســان اســت و بــدن انســان را ترکيــب و آليــاژی از 

گوشــت و تکنولــوژی و اطلاعــات در نظــر می گيــرد.
     6. به ماشين اتکا می کند تا مشاهدات گسسته انجام دهد.
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بــرای  يعنــی  اســت  ريزوماتيــک1  جديــد  فُــرم  ايــن  در  نظــارت     
ــا را  ــه آن ه ــرد بلک ــر نمی گي ــی در نظ ــه و کانون ــی يکپارچ ــان ها هويت انس
ــس  ــوند. پ ــوا می ش ــازار اغ ــاد ب ــا اقتص ــه ب ــگارد ک ــی می ان مصرف کنندگان
نظــارت در جوامــع کنتــرل اساســاً در پــی مانيتــور کــردن الگوهــای مصــرف 
اســت و می خواهــد پروفايل هايــی بــرای مصرف کننــدگان بســازد تــا 
ــرم  ــن فُ ــد. نظــارت در اي ــه فضاهــا و اطلاعــات را محــدود نماي دسترســی ب
ــد  ــزاع می کن ــی اش انت ــگاه فيزيک ــکند و از جاي ــدن را می ش ــدا ب ــد ابت جدي
ــای  ــا را در کلاف ه ــات داده ای آن ه ــله ای از جريان ــق سلس ــپس از طري و س
متفاوتــی دوبــاره مونتــاژ می کنــد. حاصــل ايــن فرآينــد بدنــی بــدون انــدام يــا 
بدنــی بــدون پيکــر اســت کــه از همتــای جســمانی اش اندازه پذيرتــر اســت. 
هــدف اساســی در اينجــا آن اســت کــه از کل داده هايــی کــه در رفتارهــای 
ــت،  ــت اينترن ــاری، کاربس ــتفاده از کارت اعتب ــم )اس ــد می کني ــه تولي روزان
اســتفاده از اپليکيشــن های موبايــل، کارکــردن، مســافرت، قــدم زدن و غيــره( 
ــل  ــی3 تبدي ــه داده بين ــارت2 ب ــج نظ ــه تدري ــود. ب ــد ش ــی تولي پروفايل هاي
می شــود و نظــارت بــه پديــده ای کمّــی دگرگــون می شــود. در فُــرم جديــد، 
ــت.  ــا اس ــای داده ای آن ه ــاهده  ردپ ــه مش ــراد بلک ــاهده  اف ــه مش ــارت ن نظ
ــد  ــای می گذارن ــر ج ــود ب ــی از خ ــه داده هاي ــای روزان ــان ها در فعاليت ه انس
ــا  ــن داده ه ــر دارد از اي ــه در نظ ــودی ک ــب مقص ــر حس ــد ب ــارت جدي و نظ
همــزادی داده ای بــرای انســان ها می ســازد. داده هــای مربــوط بــه مــا تقريبــاً 
ــای  ــگاه داده ه ــرل در فضــای مجــازی و در پاي ــل کنت ــر قاب ــی غي ــه صورت ب
مختلــف ســيلان دارنــد. نظــارت در ايــن فضــای ســيال ديگــر امــری فيزيکــی 
و ايســتا نيســت بلکــه شــامل شــبکه ای از قــدرت و روابــط برآمده از آن اســت 
ــی از نظــارت در ــه عبارت ــدار دارد. ب ــر ســيال و ناپاي ــه شــکلی انعطاف پذي ک

1. Rhizomatic
2. Surveillance
3. Dataveillance
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اين فضا قلمروزدايی می شود و شکلی ريزوماتيک می يابد.
     مارکــس نظــارت را جنبــه ای بنياديــن از اقتصــاد ســرمايه داری می دانســت 
و معتقــد بــود دولت  ـملــت مــدرن نظــارت را امــری سياســی و اقتصــادی در 
نظــر می گيــرد. اگرچــه نظــارت روشــی قهــری و تکنولوژيــک بــرای کنتــرل 
ــيطره  ــرای س ــی ب ــدی سياس ــا فرآين ــران اســت ام ــردن کارگ ــط ک و منضب
نيــز هســت. نومارکسيســت های کنونــی نظــارت را ويژگــی غالــب و فراگيــر 
ــوان  ــا عن ــوان از آن ب ــه می ت ــوی ک ــه نح ــد ب ــرمايه داری می دانن ــه س جامع

»ســرمايه داری نظــارت«1 يــاد کــرد.

1. Surveillance capitalism
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نظارت بــه  ند  ا می تو نــه  چگو دی  ا ز آ حســاس  ا ل:  یجیتــا د بین  ســر ا سر
مــد؟ نجا بیا د  نقیــا ا و   

      اصطــلاح نظــارت )surveillance( از حيــث ريشه شــناختی از دو 
بخــش »sur« و »veillance« تشــکيل شــده اســت. بخــش نخســت ايــن 
ــا  ــت ب ــادل اس ــز مع ــش دوم ني ــت و بخ ــالا« اس ــی »از ب ــه معن ــلاح ب اصط

ــا »تماشــا«.  ــدن« ي »دي
ــه ذهــن خطــور می کنــد  ــن اصطــلاح ب امــروزه نخســتين چيــزی کــه از اي
در  عمومــاً  کــه  اســت   )CCTV( مدار  ـبســته  تلويزيونــی  دوربين هــای 
مراکــز شــهری و ديگــر فضاهــا نصــب می شــوند. پــس از تغييــرات راديــکال 
ــه 1۹6۰  ــات از ده ــات و ارتباط ــطه فناوری های اطلاع ــه واس ــک ب تکنولوژي
ــادی  ــرات زي ــز دچــار تغيي ــر اصطــلاح نظــارت ني ــا و جوه ــه اين ســو معن ب
شــده اســت و شــاهد نظريه هــای مختلفــی دربــاره  ايــن اصطــلاح در طيــف 
ــت اساســی  ــات اهمي ــن نظري گســترده ای از رشــته ها هســتيم. آنچــه در اي
ــرار  ــه طــور کلــی ق ــد نقطــه عزيمــت بررســی های تحليلــی ب دارد و می توان

ــرل اســت.1 ــت و کنت ــه مراقب ــرد نظــارت به مثاب بگي
 در واقــع ســوژه  نظــارت را بــا هــدف خاصــی مشــاهده می کنيــم تــا بتوانيم او 
را کنتــرل و رفتــار معينــی را در او برجســته کنيــم يــا انطبــاق بــا مجموعــه ای 
از هنجارهــا را از او بخواهيــم. بــه ســادگی می تــوان ملاحظــه کــرد کــه ايــن 

1. به عنوان مثال نگاه کنيد به مقاله زير:
Lyon, D. (2006). The search for surveillance theories. In D. Lyon (Ed.), Theorising surveillance: 
The panopticon and beyond (pp. 20–3). Portland: Willan Publishing.
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مــوارد همگــی معنايــی جــز حفاظــت و مراقبــت از ســوژه نمی دهنــد.1 يکــی 
ــای  ــيک و نظريه ه ــای کلاس ــارت در نظريه ه ــن نظ ــم بي ــای مه از تفاوت ه
ــل در  ــی منفع ــارت را عوامل ــوژه های نظ ــروزه س ــه ام ــت ک ــدرن آن اس م
ــی  ــول اخلاق ــال اص ــبيه اعِم ــارت ش ــث نظ ــن حي ــد و از اي ــر نمی گيرن نظ
می شــود. گســترش روزافــزون تکنولوژی هــای الکترونيــک و ديجيتــال و نيــز 
ــه نحــوی اســت کــه ســوژه های  ــی ب شــبکه های اجتماعــی در جهــان کنون
ــات و  ــه اطلاع ــا ناآگاهان ــه ي ــورت آگاهان ــه ص ــازی ب ــای مج ــاکن در فض س
ــر  ــه  اخي ــن نکت ــد. همي ــد می کنن ــود تولي ــاره  خ ــماری درب ــای بی ش داده ه
نظــارت بــر ايــن ســوژه ها را بســيار آســان تر نمــوده اســت بــه نحــوی کــه بــه 
نظــر می رســد امــروزه مــا در يــک سراســربين ديجيتــال زندگــی می کنيــم.       
     سراســربين جرمــی بنتــام زندانيــان را بــه خاطــر اهــداف انضباطــی از هــم 
ــل،  ــرد. در مقاب ــری می ک ــا جلوگي ــل آن ه ــت و از تعام ــگاه می داش ــدا ن ج
ســاکنان سراســربين ديجيتــال امــروزی فعالانــه بــا هــم ارتبــاط دارنــد و بــا 
ــا  ــی آن ه ــن يعن ــد. اي ــرار می دهن ــد ق ــرض دي ــل خــود را در مع ــال مي کم
ــارت  ــه نظ ــد. جامع ــکاری می کنن ــال هم ــربين ديجيت ــات سراس در عملي
ــف  ــه لط ــا ب ــر تنه ــن ام ــد. اي ــژه ای می کن ــتفاده وي ــال از آزادی اس ديجيت
ــی،  ــه عبارت ــد. ب ــاری رُخ می ده ــاگریِ اختي ــازی و خود  ـافش خود  ـروشن س
بــرادر بــزرگ ديجيتــال عمليــات را بــه خــود زندانيــان برون ســپاری می کنــد. 
در نتيجــه، داده هــا بيــش از آن کــه بــا اکــراه و اجبــار تحويــل داده شــوند، بــه 
واســطه يــک نيــاز درونــی پيشــکش می شــوند. بــه هميــن دليــل اســت کــه 

ــد.2 ــد از آب در می آي ــيار کارآم ــال بس ــربين ديجيت سراس
ــر  ــک در عص ــارت الکتروني ــی نظ ــه طريق ــه چ ــا و ب ــه معن ــا در چ        ام

کامپيوتــر می توانــد ويژگی هــای سراســربينی داشــته باشــد؟

1. MašaGalič, TjerkTiman, Bert-JaapKoops, Bentham, Deleuze and Beyond: An Overview of 
Surveillance Theories from the Panopticon to Participation, Philosophy &TechnologyMarch 
2017, Volume 30, Issue 1, p. 10.
2. Byung-Chul Han, PsychopoliticsNeoliberalism and NewTechnologies of Power, Verso, 2017, 
pp. 13-12.
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ــود  ــش وج ــن پرس ــه اي ــخ ب ــی در پاس ــه اجماع ــت ک ــوان گف ــاً می ت تقريب
نــدارد.1  تحليل هــای موجــود بــر جنبه هــای مختلــف سراســربينی در عصــر 
ــا  ــن جنبه ه ــی از اي ــال برخ ــوان مث ــه عن ــوند. ب ــز می ش ــر متمرک کامپيوت
ــودنِ نظــارت و بازرســی، سرشــت اتوماتيــک نظــارت  ــی ب ــد از: نامرئ عبارتن
و بازرســی، خود  ـنظارت گــریِ ســوژه ها و مفاهيمــی نظيــر آن. آنتونــی 
گيدنــز2 تمايــز مهمــی بيــن محورهــای اصلــیِ نظــارت برقــرار می کنــد کــه 
ــرد.  ــتفاده ک ــل از آن اس ــرای تحلي ــه ب ــی اولي ــوان چارچوب ــه عن ــوان ب می ت
ــرد. در  ــر بگي ــطح را در نظ ــی دو س ــه جامعه شناس ــد ک ــنهاد می ده او پيش
ــد آن را  ــاتِ رمزگذاری شــده اســت و باي ســطح اول، نظــارت انباشــتِ اطلاع
ــیِ  ــکين دادن و صلح جوي ــز آن را »تس ــه گيدن ــرد ک ــاهده ک ــزی مش در چي
درونــی دولت  ـملــت« می نامــد. در ايــن ســطح بــا رشــد دســتگاه های 
ــويم.  ــه می ش ــس مواج ــک و پلي ــد بوروکراتي ــک، پدافن ــی بوروکراتي اجراي
ــان و  ــی و رصــد مســتقيم مرئوس ــی از ديده بان ــارت حاک در ســطح دوم، نظ
تابعــان در محــل کار اســت و هميــن ســطح اســت کــه بــه کليــد مديريــت 
ــد  ــان می کن ــز گم ــه گيدن ــت.3 اگرچ ــده اس ــل ش ــتم تبدي ــرن بيس در ق
ــا هــم دارنــد، امــا بــه نظــر  کــه ايــن دو ســطح نظارتــی ارتبــاط نزديکــی ب
می رســد در ايــن دو ســطح بــا دو نــوع مختلــف اعِمــال قــدرت و حکمرانــی 
ــرای اعِمــال حاکميــت و نظــارت  ــت ب مواجــه می شــويم. در ســطح اول دول
بــه گســترش تن واره هــای سياســی در شــکل بوروکراتيــک آن نيــاز دارد در 
حالــی کــه در ســطح دوم تکنولوژی هــای نظارتــی و اطلاعــات و کلان داده هــا 
ــر  ــه نظ ــت ب ــن اس ــه ممک ــد. البت ــی را می گيرن ــای سياس ــای تن واره ه ج
برســد مفهــوم »دولــت« در تکامــل تاريخــی خــود بــه جايــی رســيده اســت 
کــه بــرای اعِمــال حاکميــت بــه اعمــال خشــونت کمتــری نيــاز دارد، امــا در

1. Lyon, David, The Electronic Eye: the rise of surveillance society, University of Minnesota 
Press Minneapolis, 1994, p. 57.
2. Anthony Giddens
3. Giddens, Anthony,The Nation-State and Violence, pp. 15-14, pp. 175ff. in: Lyon, p. 67.

57



واقــع بــا نگاهــی بدبينانــه می تــوان هنــوز اعِمــال خشــونت و زور را در ايــن 
ســطح جديــد نيــز مشــاهده کــرد. اعِمــال خشــونت و زور در ايــن ســطح را 

ــح داد. ــم توضي ــری نوليبراليس ــام فهم پذي ــق نظ ــوان از طري می ت
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فیت ــفا ش و  ی  ــر ی فهم پذ م  نظــا

     نظــام فهم پذيــری در يــک کلام عبــارت اســت از زيــر و رو کــردن 
هــر چيــز و بــه زور تبديــل کردنــش بــه اطلاعــات و داده. البتــه در جوامــع 
نوليبــرال بــر روی ايــن نظــام فهم پذيــری پوشــش ملايــم و جذابــی کشــيده 
ــن  ــات در اي ــفافيت و آزادی اطلاع ــوان ش ــه عن ــه ب ــزی ک ــود؛ آن چي می ش
ــن  ــف همي ــته  لطي ــع پوس ــود در واق ــور داده می ش ــر روی آن مان ــع ب جوام
نظــام فهم پذيــری اســت. »تحــت لــوای شــکل غيرمــادی توليــد کــه اکنــون 
حکمفرماســت، اطلاعــات بيشــتر و ارتباطــات بيشــتر بــه معنــای بهــره وری، 
شــتاب و رشــد بيشــتر اســت. اطلاعــات ارزشــی مثبــت را بازنمايــی می کنــد 
و تــا جايــی کــه فاقــد درون بــود اســت، می توانــد بــه طــور مســتقل و آزاد از 
هــر بافتــی بــه گــردش درآيــد. نتيجتــاً، گــردش اطلاعــات- بــه دلايلــی کاملًا 
ــه  ــاز ب ــا ني ــه در اينج ــه ای ک ــرد.«1. نکت ــه شــتاب می گي ــی- آزادان دلبخواه
توضيــح دارد مفهــوم »درون بــود«2 اســت. در چــه معنايــی اطلاعــات در نظــام 
ــود  ــد درون ب ــد و فاق ــب می کن ــت« کس ــرال ارزش »مثب ــری نوليب فهم پذي
می شــود؟ بــرای پاســخ دادن بــه ايــن پرســش بايــد ببينيــم کــه در جهــان 
ــا،  ــع رازه ــد. در واق ــد و مرزن ــی ح ــاط ب ــع ارتب ــی مان ــه چيزهاي ــد چ جدي
بيگانه بــودن و ديگری بودنمانــع ارتبــاط بــی حــد و مــرز در جهــان نوليبــرال

1. Byung-Chul Han, PsychopoliticsNeoliberalism and New Technologies of Power, Verso, 
2017, p.13.
2. interiority
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محســوب می شــوند و درســت بــه هميــن دليل بايــد آن هــا را به نام شــفافيت 
حــذف کــرد. چنان کــه می دانيــم مفاهيمــی چــون راز، ديگری بــودن و 
ــه  ــودن امــوری هســتند کــه ارتبــاط را دچــار اختــلال می کننــد و ب بيگانه ب
ــوری منفــی محســوب می شــوند.  ــل در چارچــوب ارتباطــات ام هميــن دلي
ــوار  ــه هم ــد ک ــاق می افت ــلال و ســريع اتف ــدون اخت ــی ب ــط وقت ــاط فق ارتب

ــوند.  ــته ش ــکاف ها برداش ــا و ش ــتانه ها، ديواره ــد و آس باش
بــه عبارتــی، درون بــود ارتبــاط را مســدود و کُنــد می کنــد. بــرای ارتبــاط بهتر 
و ســريع تر بايــد ايــن وجــوه منفــی را از امــور زدود و زدودن ايــن وجــوه بــه 
معنــای تهُی کــردن امــور و اشــخاص نيــز اســت. امــا ايــن تهُی کــردن امــور و 
اشــخاص بــا ابزارهــای خشــن رُخ نمی دهــد، بلکــه همچــون خود  ـافشــاگری 
ــودن  ــا بيگانه ب ــودن ي ــودنِ ديگری ب اختيــاری اتفــاق می افتــد. حالــت منفی ب
ــل  ــال و قاب ــل انتق ــاوتِ قاب ــتِ تف ــت مثب ــه حال ــود و ب ــی می ش درونی زداي
ــت  ــن حال ــه اي ــری ب ــل می شــود. در چارچــوب نظــام فهم پذي مصــرف تبدي
مثبــت »تنــوع« گفتــه می شــود؛ ســاکنان فضــای مجــازی شــيفته  تنــوع و 
نمايــش آن هســتند غافــل از اينکــه ايــن شــيفتگی اساســاً بــه معنــای آزادی 
نيســت بلکــه منطــق نظــام فهم پذيــری نوليبــرال اســت. نظــام فهم پذيــریِ 
ــات و  ــردش اطلاع ــا در گ ــد ت ــام می انجام ــردنِ ت ــه بيرونی ک ــفافيت ب ش
ســرعت ارتبــاط تســريع ايجــاد کنــد. در نهايــت، بازبــودن ارتبــاط نامحــدود 
را تســهيل می کنــد- در حالــی کــه بســته بودن، احتيــاط و درون بــودْ راه آن 

ــد.1   ــد می کن را س
ــه  ــت ک ــری آن اس ــام فهم پذي ــيکال نظ ــک2 و پارادوکس ــه آيروني      وج
ــد  ــدت همانن ــه ش ــام ب ــن نظ ــور در اي ــوع، ام ــه تن ــتياق ب ــم اش علی رغ
می شــوند. در واقــع، يکــی از مهم تريــن پيامدهــای نظــام فهم پذيــریِ

1. Ibid. 14-13.
2. Ironic 62



شــفافيت افزايــش هماننــدی تــام اســت. بــه عبارتــی، اقتصــادِ شــفافيت بــه 
دنبــال ســرکوب انحــراف  اســت.

ــت کننده  ــری يک دس ــه تأثي ــام- فی نفس ــات ت ــام- ارتباط ــازی ت شبکه س
و همانندســاز دارد. چنان کــه گويــی همــه دارنــد بــه همديگــر نــگاه 
ــا ســرويس های  ــی ي ــای اطلاعات ــه آژانس ه ــش از آنک ــی پي ــد- حت می کنن
مخفــی اقــدام بــه نظــارت و هدايــت کــرده باشــند. ناظــران نامرئــی ارتبــاط 
ــه  ــم و پذيرفت ــی فه ــور عموم ــه ط ــا آنچــه ب ــد و آن را ب ــوار می کنن را هم
ــيار  ــی ای بس ــه و درون ــت اولي ــن مراقب ــد. چني ــزان می کنن ــود مي می ش
و  مخفــی  ســرويس های  بيرونــی  و  ثانــوی  مراقبــت  از  مسئله ســازتر 
ســازمان های جاسوســی از آب در می آيــد. در اينجــا بــدون هيــچ ترديــدی 
ــر  ــو ب ــه جل ــم ب ــی مه ــک گام مفهوم ــارت ي ــربينی و نظ ــوم سراس مفه
ــه جــای سراســربينی2  ــی1 ب ــوم باهم بين ــع، در اينجــا مفه ــی دارد. در واق م
ــنهادی  ــلاح پيش ــی اصط ــا باهم بين ــينوپتيکون ي ــلاح س ــيند. اصط می نش
ــی در  ــث معناي ــت و از حي ــروژی اس ــناس ن ــن3 جامعه ش ــاس ماتيس توم
ــا و  ــای تماش ــه معن ــون ب ــر پانوپتيک ــد. اگ ــی رُخ می ده ــش مهم آن چرخ
نظــارت اکثريــت توســط تعــدادی معــدود از ناظــران باشــد )مثــل نظــارت 
زندانبانــان اندکــی بــر زندانيــان بســيار(، ســينوپتيکون بــه معنــای تماشــا 
ــراد بســيار اســت )نظــارت  ــدک توســط اف ــداد ان ــر تع ــردن ب و نظــارت ک
اکثريــت بــر اقليــت(. مُــدل نظــارت در جوامــع مصرفــی از نوع ســينوپتيکون 
ــی  ــق رســانه های اجتماع ــت از طري ــی اکثري ــال وقت ــوان مث ــه عن اســت، ب

ــد.۴ ــا می کنن ــلبريتی را تماش ــت س اقلي
ــدنِ  ــد يکی ش ــينوپتيکون رُخ می ده ــوم س ــه در مفه ــری ک ــاق مهم ت اتف
ناظــر و منظــور اســت. در واقــع الگــوی کنتــرل عمــودی و نظــارت از بــالا در
1. synopticon
2. panopticon
3. Thomas Mathiesen

۴. نظرات توماس ماتيسن درباره  سينوپتيکون را در نوشته  مهم زير ببينيد:
Mathiesen, Thomas. 1997. The Viewer Society Michel Foucault›s Panopticon Revisited. Theoretical 
Criminology 234-215  :(2)1.
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پانوپتيکــون همــواره مبتنــی بــر اســتعاره  يــک چشــم مرکــزی بــوده اســت 
و همــواره تفاوتــی مشــخص بيــن نظارت کننــده و نظارت شــونده را از 
ــوم نظــارت  ــا در ســينوپتيکون اولاً مفه ــه اســت. ام ــرض می گرفت پيــش ف
ــاوت  ــاً تف ــود3 و ثاني ــل می ش ــن2 تعدي ــارت از پايي ــوم نظ ــا مفه ــالا1 ب از ب
ــوی  ــه نح ــود ب ــگ می ش ــيار کمرن ــوندگان بس ــران و نظارت ش ــن ناظ بي
کــه در حالــت حــدی می تــوان از اين همانــی و يکی شــدنِ ناظــران و 
نظارت شــوندگان ســخن گفــت. نظــارت عمــودی جــای خــود را بــه نظــارت 
ــل  ــوع تعام ــن ن ــم اي ــه می داني ــد. چنان ک ــده می ده ــی و دموکراتيزه ش افق
ــی  ــال هماهنگ ــای ديجيت ــی تکنولوژی ه ــبکه ای و تعامل ــات ش ــا مختص ب
ــد و  ــد ســاختاری توزيعــی دارن ــای جدي ــی، پلتفرم ه ــه عبارت بســيار دارد.ب
ــد  ــه می توانن ــد. هم ــم می آورن ــارت را فراه ــردن نظ ــکان دموکراتيزه ک ام

ــوند!۴  ــده ش ــان دي ــد و هم زم ببينن
    مفهــوم نظــارت در نظــام فهم پذيــری نوليبــرال بــه هيــچ وجــه رنــگ و 
بــوی سياســی نــدارد و در واقــع امــری سياســت زدوده اســت. نوليبراليســم 
شــهروندان را بــه مصرف کننــده تبديــل می کنــد و آزادی شــهروندان جــای 
ــه  ــه انفعــال مصرف کننــده می دهــد. رأی دهنــدگان امــروز کــه ب خــود را ب
ــاً  ــوند اساس ــوب می ش ــز محس ــد ني ــع جدي ــدگان جوام ــی مصرف کنن نوع
هيــچ علاقــه ای بــه سياســت و شــکل دادن فعالانــه  اجتمــاع ندارنــد. آن هــا 
نــه اراده شــرکت در فعاليــت جمعــی و سياســی را دارنــد و نــه توانايــی آن 
ــر  ــد، غُرغُ ــان می دهن ــت نش ــه سياس ــه ب ــی منفعلان ــط واکنش را، بلکهفق
ــا  ــدگان از کالا ي ــه مصرف کنن ــور ک ــد، درســت همان ط ــد و می نالن می کنن
1. surveillance
2. sousveillance

3. نگاه کنيد به:
Ganascia, Jean-Gabriel, The generalized sousveillance society, 2010, Social Science 
Information, 0184-0539; Vol. 371027  ;507–489  :(3)49.

۴. برخــی نويســندگان تــلاش کرده انــد مفهــوم ســينوپتيکون را نيــز گســترش بدهنــد. بــه عنــوان مثــال امانوئــل پيمنتــا تــلاش 
ــه  ــا معرفــی مفهــوم omniopticon)همه بينــی( رصــد و نظــارت را در چارچــوب جديــدی مفصل بنــدی کنــد کــه ب می کنــد ب
معنــای کنتــرل هرکســی توســط هرکســی اســت. ظاهــراً او تقــلا می کنــد مفاهيــم پانوپتيکــون و ســينوپتيکون را در مفهــوم جديــد 

همه بينــی ترکيــب کنــد. نــگاه کنيــد بــه: 
www.emanuelpimenta.net › archives › PIMENTA Low Power US chapter 8
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خدماتــی کــه دوســت ندارنــد می نالنــد. در ايــن چارچــوب، سياســت مداران 
و احــزاب نيــز از معنــا تهُــی می شــوند و صرفــاً هميــن منطــق مصــرف را پی 
می گيرنــد. بــه عبارتــی، آن هــا فقــط جنــس را »تحويــل دهنــد«1 و در ايــن 
فرآينــد چيــزی بيــش از تأمين کننــده نيســتند. رســالت سياســت در ايــن 
ــد  ــا مصرف کننده ان ــه ي ــت ک ــی اس ــط راضی کردنرِأی دهندگان ــرايط فق ش
ــه از  ــرال، شــفافيتی ک ــری نوليب ــا مشــتری. در چارچــوب نظــام فهم پذي ي
سياســتمداران طلــب می شــود هــر چيــزی می توانــد باشــد جــز خواســتی 
سياســی. ضــرورت شــفافيت در خدمــت افشــا يــا برانداختــن نقــاب از چهــره  
سياســت مداران اســت تــا آن هــا را بــه موضــوع رســوايی بــدل کنــد. تمنــای 
ــرض  ــش ف ــده را از پي ــوکه ش ــاگری ش ــگاه تماش ــغال جاي ــفافيت اشِ ش
می گيــرد. آنقــدر کــه تماشــاگران منفعــل خواهــان چنيــن چيــزی هســتند 
ــه و  ــا نال ــت ب ــادل اس ــون مع ــارکت اکن ــتند. مش ــد نيس ــهروندان متعه ش
شــکايت. ايــن گونــه اســت کــه جامعــه  خواهــان شــفافيت، کــه ســاکنانش 
ــال  ــر و ب ــر پ ــی نظاره گ ــه دموکراس ــد، ب ــاگران و مصرف کنندگان ان تماش

داده اســت.2 

1. Deliver
2. Byung-Chul Han, PsychopoliticsNeoliberalism and New Technologies of Power, Verso, 
2017, p.14.
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؟ شــخصی ی  ه ها د ا د و  صــی  خصو ــم  ی حر ز  ا فظــت  محا

    يکــی از مهم تريــن مؤلفه هــای آزادی حــق خودمختــاری اطلاعاتــی 
اســت. مفهــوم خودمختــاری اطلاعاتــی امــروزه بيــش از هــر جايــی در قانــون 
»محافظــت از حريــم خصوصــی و داده هــای شــخصی« متبلــور می شــود. بــه 
عنــوان مثــال، حُکــم سرشــماری 1۹۸۴ دادگاه قانــون اساســی فــدرال آلمــان 
ذيــل قانــون محافظــت از داده هــای شــخصی می گويــد: »حــق خودمختــاری 
اطلاعاتــی بــا نظــم اجتماعــی و نظــام قانونــی ای ســازگار نيســت کــه در آن 
شــهروندان ديگــر نمی تواننــد بداننــد چــه کســی، چــه چيــزی، کِــی و در چــه 
موقعيتــی دربــاره  آن هــا می دانــد.«1 البتــه بــه طــرز خنــده داری ايــن حکم در 
زمانــی صــادر شــد کــه مــردم عمومــاً گمــان می کردنــد بــا دولتــی مواجهنــد 
کــه بــر آن هــا ســلطه دارد و بــر خــلاف خواســت شــهروندان بــه زور از زيــر 
ــه  ــت ک ــن روزگاری مدت هاس ــد. چني ــرون می کش ــات بي ــان اطلاع زبان ش
گذشــته اســت و مــا امــروزه بــه طــور اختيــاری خــود را بــدون هيــچ الــزام 
خارجــی افشــا می کنيــم، بــدون آن کــه حُکمــی دولتــی به مــا فرمــان دهد که 
چنيــن کنيــم. مــا بــا اراده  آزاد و بــا کمــال ميــل هرگونــه اطلاعات قابــل تصور 
ــن  ــی کوچک تري ــدون اينکــه حت ــم ب ــت می گذاري ــاره خــود را در اينترن درب
ــان ــه زم ــزی و در چ ــه چي ــی، چ ــه کس ــه چ ــيم ک ــته باش ــوری داش تص

1. Datenschutzbeauftragter-online.de
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يــا موقعيتــی از ايــن داده هــا بهره بــرداری می کنــد. در واقع، با وجــود اطلاعاتی 
کــه مــردم خواهی  ـنخواهــی در دســترس می گذارنــد اصــل ايــده  محافظــت 
از حريــم خصوصــی و داده هــای شــخصی1  در حــال منســوخ شــدن اســت.2 

1. Datenschutz
2. Byung-Chul Han, PsychopoliticsNeoliberalism and New Technologies of Power, Verso, 
2017, p.14.

70



71



72



     قــدرت ظهــورات بســيار متفاوتــی دارد و سرراســت ترين و بی واســطه ترين 
شــکل آن خــود را در انــکار آزادی نشــان می دهــد. در ايــن شــکل، صاحــب 
ــل  ــران تحمي ــر اراده ديگ ــود را ب ــونت اراده خ ــق خش ــو از طري ــدرت ول ق
ــدرت در  ــده ق ــر خشــونت باشــد نماين ــی ب ــه مبتن ــی ک ــا قدرت ــد. ام می کن
ــر  ــه اراده ای ديگ ــاده ک ــت س ــن حقيق ــت. اي ــود نيس ــطح خ ــن س بالاتري
می توانــد عليــه صاحــب قــدرت قيــام کنــد گــواه ضعــف ايــن شــکل صريــح 
ــد  ــم نمی آين ــه چش ــلًا ب ــه اص ــد ک ــود دارن ــی وج ــت. قدرت هاي ــدرت اس ق
ــد.  ــل می کن ــروصداتر عم ــد، بی س ــر باش ــدرت بزرگ ت ــه ق ــع هرچ و در واق
قــدرت بزرگ تــر فقــط هســت، نيــازی بــه جلــب توجــه نــدارد. ايــن شــکل 
جديــد قــدرت بــه ســادگی نشــان می دهــد کــه قــدرت مبتنــی بــر اعِمــال 
آشــکار زور نيســت و نيــازی بــه طــرد، منــع يــا سانســور نــدارد. قــدرت در 
ــی  ــل آزادی نمی ايســتد، بلکــه حت ــا در مقاب ــه تنه ــدش ن ــن شــکل جدي اي
ــن  ــد. اي ــتفاده کن ــز اس ــش از آزادی ني ــه اهداف ــيدن ب ــرای رس ــد ب می توان
ــه جــای »نــه« گفتــن »آری« می گويــد و فرامــوش  شــکل جديــد قــدرت ب
نکنيــم کــه قــدرت فقــط در شــکل منفــی اش همچــون خشــونت، خُردکــردن 
ــه ــروزی روز ب ــع ام ــدرت در جوام ــود. ق ــکار می ش ــخ آزادی آش اراده و فس

دی ا ز آ ر  ســتثما ا ــه  ب ی  د ا ز آ ر  نکا ا ز  ا  : شــمند هو ت  ر قــد
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ــود  ــلبی خ ــوجه س ــهل گيری وصميميتش ــود  و در س ــهل گير تر می ش روز س
را کنــار می گــذارد و خــود را همچــون آزادی عرضــه می کنــد. در اينجــا بــه 
خوبــی مشــخص می شــود کــه ايجابی بــودن رژيــم نوليبــرال بــه هيــچ وجه به 
معنــای کوتــاه آمــدن از قــدرت نيســت. وجه ســلبی قــدرت صورتــی انضباطی 
بــه خــود می گيــرد و شــکل بيانــش بازدارنــده اســت نــه ســهل گيرانه. از آنجــا 
کــه قــدرت انضباطــی ســلبی اســت پــس رژيــم نوليبــرال بــرای نظــارت بــه 
مؤلفه هــای ديگــری نيــاز دارد، بــه هميــن دليــل تکنولــوژی قــدرت در رژيــم 
ــرد.  ــه خــود می گي ــر و هوشــمندانه ب ــف، انعطاف پذي ــرال اَشــکال ظري نوليب
اگــر قــدرت در وجــه ســلبی و انضباط بخــش خــود بايــد قابــل رؤيــت باشــد 
و نظــارت همگانــی را بــه اتباعــش القــاء کنــد، امــا قــدرت ايجابــی اساســاً از 

رؤيت پذيــری می گريــزد.  
     بــه عبارتــی، اکنــون ســوژه  منقــاد حتــی از انقياد خــودش نيز آگاه نيســت 
و کل بافــت ســلطه کامــلًا پنهــان باقــی می مانــد. درســت بــه هميــن دليــل 
ــدرت  ــد. ق ــرال ســوژه خــود را آزاد تصــور می کن ــم نوليب ــه در رژي اســت ک
انضباطــی و ســلبی تــلاش می کــرد هنجارهــا و ممنوعيت هــای خــاص 
خــودش را بــه ســوژه ها اعِمــال کنــد و بــه هميــن علــت ناکارآمــد از آب در 
ــور  ــرال  به ط ــع نوليب ــدرت در جوام ــوژی ق ــلاف آن تکنول ــا برخ ــد. ام می آم
چشــمگيری کارآمدتــر اســت زيــرا اطمينــان حاصــل می کنــد که خــود مردم 
خودشــان را تابــع روابــط قــدرت قــرار دهنــد. ديناميــک قــدرت جديد بيشــتر 
در پــی فعال ســازی، انگيــزه دادن و بهينه ســازی اســت تــا مهــار و ســرکوب. 
طبيعــی اســت کــه ايــن ديناميــک بســيار کارآمدتــر باشــد چــون نــه بــا ابــزار 
منــع و محروم ســازی بلکــه بــا جلــب رضايــت و بــرآوردن خواســته ها عمــل 
می کنــد، در واقــع بــه جــای آن کــه مــردم را  مطيــع کنــد، می کوشــد آن هــا 
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را وابستهســازد. ايــن نــوع قــدرت هوشــمند و صميمــی اســت و مســتقيماً بــر 
ضــد اراده  کســانی کــه تابعــش هســتند وارد عمــل نمی شــود. چنيــن قدرتــی 
ــد  ــل می کن ــه عم ــد و اغواگران ــد »آری« می گوي ــه« بگوي ــه »ن ــش از آنک بي
نــه ســرکوبگرانه. رژيــم نوليبــرال ابتــدا عواطــف مثبــت ايجــاد کنــد و ســپس 
ــد.  ــوا می کن ــد اغ ــع برپاکن ــه مان ــای آن ک ــه ج ــد؛ ب ــتثمار کن ــا را اس آن ه
ــا او  ــتد، ب ــوژه بايس ــل س ــه در مقاب ــای آن ک ــه ج ــمندوصميمی، ب قدرتهوش
ــا  ــار ي ــق اجب ــه جــای آن کــه از طري ــدرت هوشــمند ب ــد. ق مصالحــه می کن
منــع بــه روان لــگام بزنــد، بــا آن گــرم می گيــرد. ايــن نــوع قــدرت ســکوت 
ــم،  ــان را بگويي ــد رازهايم ــا می خواه ــدام از م ــه م ــد، بلک ــل نمی کن را تحمي
ــل  ــن دلي ــه همي ــم و مشــارکت داشــته باشــيم. ب ــان بگذاري ــا را در مي آن ه
قــدرت صميمانــه از قــدرتِ کامــلًا ســرکوبگر قدرتمندتــر از آب در می آيــد و 
کاری می کنــد تــا اصــلًا ديــده نشــود. تکنولــوژی جــاریِ قــدرت آنقــدر کــه 
ــدرت هوشــمند  ــد. ق ــا ســرکوب نمی کن ــی ي ــد نف ــتثمار می کن آزادی را اس
ــد، از  ــی آورد و اغواگــری می کن ــرال و صميمــی ســر ذوق م ــا ظاهــری ليب ب
ــد می کنــد  ــی اســت کــه تحميــل می کنــد، تهدي ــر از قدرت ــن رو الزام آورت اي
ــک1 در فضــای مجــازی  ــد. مهــر و نشــانش هــم دکمــه  لاي ــان می ران و فرم
اســت. اکنــون مــردم خــود را تحــت انقيــاد مصــرف و ارتبــاط در می آورنــد 
و دائمــاً روی لايــک کليــک می کننــد. نوليبراليســم ســرمايه داری »لايــک« 
ــه از  ــم، ک ــرن نوزده ــرمايه داری ق ــا س ــاً ب ــرمايه داری اساس ــن س ــت.2 اي اس

ــاوت دارد. ــرد، تف ــل می ک ــی عم ــود انضباط ــا و قي ــق ممنوعيت ه طري
     قــدرت هوشــمند افــکار خــودآگاه و ناخــودآگاه مــا را می خوانــد و ارزيابــی 
و خود  ـبهينه ســازی  روی خود  ـســاماندهی  بــر  قــدرت،  ايــن  می کنــد. 
داوطلبانــه ســرمايه گذاری می کنــد و در معنــای دقيــق کلمــه، لزومــی نــدارد

1. like
2. جفريز، استفان، نئوليبراليسم يعنی سرمايه داری لايک ها، ترجمه محمد معماريان، در:

http://tarjomaan.com/barresi_ketab/8884/
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ــا  ــرژی ي ــرف ان ــه ص ــازی ب ــلطه ني ــوع س ــن ن ــد. اي ــق آي ــت فائ ــر مقاوم ب
خشــونت زيــادی نــدارد. چنيــن چيــزی بــه ســادگيرُخ می دهــد. بايــد روی 
ســرمايه داری لايــک يــک برچســب اخطــار چســباند: مــرا از آنچــه می خواهــم 

محافظــت فرمــا.1

1. Byung-Chul Han, PsychopoliticsNeoliberalism and New Technologies of Power, Verso, 
2017, p.17. 76



77



78



     جامعــه  انضباطــی عبــارت اســت از محيط هــا و نهادهــای حبــس. 
خانــواده، مدرســه، زنــدان، پــادگان، بيمارســتان و کارخانــه همگــی فضاهايــی 
ــوژه   ــد. س ــوس می کنن ــع محب ــه در واق ــد ک ــش می دهن ــی را نماي انضباط
ــوض  ــری ع ــس ديگ ــط حب ــه محي ــس ب ــط حب ــک محي ــی از ي انضباط
ــد.  ــت می کن ــته حرک ــتم بس ــک سيس ــد او درون ي ــن رون ــود و در اي می ش
ــوند.  ــم ش ــان منظ ــکان و زم ــد در م ــس می توانن ــای حب ــاکنان محيط ه س
اســتعاره  ســاکنان جامعــه  انضباطــی مــوش کــور اســت. »فوکــو بــا مطالعــه  
جوامــع انضبــاط قرن هــای هجدهــم و نوزدهــم و نقطــه اوج آن هــا در 
ســال های نخســت قــرن بيســتم )از جملــه در روش »سراســربينی«( نشــان 
می دهــد کــه ايــن جوامــع خــود را از طريــق ايجــاد فضاهــا يــا محيط هــای 
ــدان«،  ــواده«، »مدرســه«، »ارتــش«، »زن گســترده و محصــوری چــون »خان
»بيمارســتان«، »محيــط کار« )کارخانــه( ســازمان داده انــد. کانــون اقتــدار در 
ايــن فضاهــا عبــارت بــود از »پــدر«، »معلــم«، »ژنــرال«، »مديــر«، »رئيــس« 
ــا اصــول خــاص  و غيــره. امــا همــه ايــن محيط هــای انضباطــی گوناگــون ب
ــه  ــد ک ــرار می گرفتن ــترکی ق ــر و مش ــول فراگي ــر اص ــر چت ــان زي خودش
ــاخت  ــن س ــت. اي ــر می گرف ــی را در ب ــی اجتماع ــق زندگ ــن مناط ــه اي هم

ی  ر ا یه د ما ســر یا لیســم  ا لیبر نو ل:  کنتــر معــه  جا بــه  طــی  نضبا معــه  ا جا ز  ا
) ر ما ه   ر ســتعا ا با  ر  کــو موش  ه   ر ســتعا ا ینــی  یگز جا ( د  مُشــد
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فراگيــر ســبب شــده کــه فــرد بتوانــد از يــک محيــط بســته بــه محيط بســته 
ديگــر منتقــل شــود: نخســت خانــواده، بعــد مدرســه، بعد ســربازخانه )»شــما 
ديگــر در مدرســه نيســتيد«(، بعــد کارخانــه، گاهــی بيمارســتان و احتمــالاً 

ــته اند.«1  ــای بس ــب محيط ه ــده و غال ــکل های عم ــا ش ــدان؛ اين ه زن
ــی را  ــی عموم ــرل«2 بحران ــع کنت ــر جوام ــت ب ــوز در »پی نوش ــل دل     ژي
ــرار  ــر ق ــس را تحــت تأثي ــای حب ــی محيط ه ــه تمام ــد ک تشــخيص می ده
ــاد  ــکل ايج ــک مش ــا ي ــن محيط ه ــخت گيری اي ــته بودن و س ــد. بس می ده
می کنــد: آن هــا ديگــر مناســب اشَــکال پســاصنعتی، غيرمــادی و شــبکه ای 
توليــد نيســتند. در واقــع اســتعاره  ســاکنان ايــن فضاهــای جديــد مــار اســت 
کــه بــا شکســتن مرزهــا بــه دنبــال فضــای بــاز بيشــتر اســت، ولــی مــوش 
کــور نمی توانــد چنيــن فضــای بــازی را تحمــل کنــد. در نتيجــه مــار جــای 
مــوش کــور را می گيــرد. مــار حيــوان جامعــه کنتــرل نوليبــرال اســت. مــار 
ــا  ــه ب ــد، بلک ــت نمی کن ــته حرک ــای بس ــور در فضاه ــوش ک ــلاف م ــر خ ب
حرکــت خــودش فضــا ايجــاد می کنــد. مــوش کــور کارگــر اســت، امــا مــار 

کارفرمــا اســت. مــار حيــوان رژيــم نوليبــرال اســت.3
ــه       مــوش کــور در فضاهايــی از پيــش تعييــن شــده حرکــت می کنــد؛ ب
ــی  ــای مکان ــع محدوديت ه ــود را تاب ــور خ ــوش ک ــه، م ــق کلم ــای دقي معن
ــيری  ــق مس ــار از طري ــا م ــت، ام ــاد اس ــوژه  منق ــور س ــوش ک ــد. م می کن
ــروژه  ــک پ ــل ي ــن دلي ــه همي ــد و ب ــق می کن ــی رود فضــا خل ــش م ــه پي ک
اســت. البتــه گــذر از مــوش کــور بــه مــار- از ســوژه بــه پــروژه- بــه معنــای 
ــن گــذار  ــد زندگــی نيســت، بلکــه اي ــلًا جدي ــاز کــردن يــک شــيوه کام آغ
فقــط جهــش يــا در واقــع تشــديدی را در ســرمايه داری بازنمايــی می کنــد. 
ســرمايه داری همــان چيــزی کــه بــود باقــی می مانــد امــا بــه صــورت مُشــدد! 

1. رشيديان، عبدالکريم، فرهنگ پسامدرن، 13۹3، نشر نی، ص. 23۴.
2. Deleuze, Gilles, ‘Postscript on Control Societies’, in Negotiations 1990–1972, trans. 
MartinJoughin (New York: Columbia University Press, 1995), in: Byung-Chul Han, 
PsychopoliticsNeoliberalism and New Technologies of Power, Verso, 2017, p.18.
3. Byung-Chul Han, p.p 19-18.
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حــرکات محــدود مــوش کــور حــدودی را بــر توليــد تحميــل می کنــد و حتی 
ــد از ســطح  ــه شــيوه ای منضبــط انجــام می دهــد نمی توان وقتــی کارش را ب
معينــی از کارآمــدی فراتــر رود. مــار از طريــق اشَــکال جديــد حرکــت چنيــن 
محدوديت هايــی را از بيــن می بــرد. بنابرايــن نظــام ســرمايه داری در حال گذار 
از مُــدل مــوش کــور بــه مــدل مــار اســت تــا کارآمــدی بيشــتری ايجــاد کند.

ــدن«  ــک »ب ــون ي ــود را همچ ــی خ ــم انضباط ــوز رژي ــدة دل ــه عقي     ب
ــت. در  ــی1 اس ــم زيست سياس ــک رژي ــم ي ــن رژي ــد. اي ــازماندهی می کن س
ــه معنــای  ــه نظــر می رســد. ب مقابــل، رژيــم نوليبــرال شــبيه يــک »روح« ب

ــت.2  ــرال اس ــم نوليب ــت رژي ــکل حکوم ــت ش ــه، روان سياس ــق کلم دقي
بــه گمــان دلــوز اکنــون »جوامــع کنتــرل« جــای جوامــع انضباطــی قبلــی 
را گرفتــه اســت. »کنتــرل« نامــی اســت کــه ويليــام بــاروز 3 داســتان نويــس 
آمريکايــی بــرای »هيــولای« جديــدی پيشــنهاد کــرده اســت کــه فوکــو آن 
ــرل اشــاره  ــع جامعــه کنت ــت.۴ در واق ــا در نظــر می گرف ــک م ــده  نزدي را آين
ــرب  ــوز از ض ــور دل ــع دارد. منظ ــا  ـانضباطی جوام ــد و پس ــامان جدي ــه س ب
ايــن اصطــلاح آن اســت کــه انضبــاط و نظــارت در جوامــع جديــد نيــازی بــه 
ــای  ــوز »جامعه ه ــر دل ــه نظ ــدارد. ب ــن ن ــازی های خش ــس و محصور س حب
انضباطــی چارچوب هــای متمايــز و قالب گونــه دارنــد در حالــی کــه جامعــه 
کنتــرل دســتخوش تعديل هــای۵ بی وقفــه اســت؛ در جامعه هــای انضباطــی 
فــرد هميشــه بايــد دوبــاره شــروع کنــد )مثــلًا از مدرســه بــه ســربازخانه، از 
ــرد  ــرل کار ف ــای کنت ــه در جامعه ه ــی ک ــه( در حال ــه کارخان ــربازخانه ب س
هرگــز بــا هيــچ چيــز تمــام نمی شــود و اتحاديــه، نظــام آموزشــی، خدمــات 
ــی  ــای دائم ــات، در تعديل ه ــوی ثب ــتم هايی فراس ــوان سيس ــه عن ــی ب نظام
همزيســتی دارنــد؛ در جامعــه انضباطــی دو قطــب وجــود دارد: امضــا6 کــه فرد
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ــا شــماره  ســازمانی کــه جايــش را در درون  را مشــخص می کنــد و عــدد1 ي
ــع  ــرد و تجمي ــان متف ــدرت هم زم ــرا ق ــد، زي ــن می کن ــوده تعيي ــک ت ي
می کنــد. امــا در جامعــه  کنتــرل برعکــس چيــزی کــه اهميــت دارد اين اســت 
کــه فــرد يــک امضــا يــا يــک شــماره نباشــد بلکــه يــک کــد2 داشــته باشــد. 
کــد يــک رمــز عبور3 اســت بــرای دسترســی به اطلاعــات يــا دورانداختــن آن، 
در حالــی کــه هــدف شــماره های جامعــه انضباطــی مراقبــت و ادغــام اســت. 
ــا«  ــا »بانک ه ــا ي ــا، بازاره ــا، داده ه ــه نمونه ه ــا ب ــا۵ و توده ه ــه پاره ه ــراد۴ ب اف
تبديــل شــده اند. پــول بهتريــن شــاخص تفــاوت ايــن دو جامعــه اســت، زيــرا 
ــه  ــول ضرب شــده ای رجــوع  می کنــد کــه طــلا را ب ــه پ انضبــاط هميشــه ب
ــی کــه جامعــه  ــه قفــل می کنــد، در حال ــوان اســتاندارد عــددی در خزان عن
کنتــرل بــه نرخ هــای شــناور مبادلــه ای ارجــاع دارد کــه از طريــق مجموعه ای 
ــز  ــين ها ني ــا در ماش ــن تفاوت ه ــود. اي ــن می ش ــتانداردهای ارزی تعيي از اس
ــاده ای  ــين های س ــاهی از ماش ــی پادش ــای قديم ــود: جامعه ه ــده می ش دي
چــون اهرم هــا، قرقره هــا و ســاعت ها اســتفاده می کردنــد، جامعه هــای 
انضباطــی خودشــان را بــا ماشــين هايی درگيــر در انــرژی مجهــز می کردنــد 
کــه خطــر انفعالی شــان آنتروپــی و خطــر فعالشــان خرابــکاری بود. امــا جامعه  
ــی  ــا رايانه هاي ــی ب ــد، يعن ــومی کار می کنن ــوع س ــين های ن ــا ماش ــرل ب کنت
ــات و  ــان دزدی اطلاع ــر فعالش ــردگی و خط ــان فش ــر انفعالی ش ــه خط ک
ــش  ــريع چرخ ــد س ــدت و در فراين ــه کوتاه م ــت....کنترل هميش ويروس هاس
ــت. ــته اس ــی و ناپيوس ــدت، نامتناه ــاط درازم ــه انضب ــی ک ــت، در حال اس

از اين رو انسان ديگر محبوس نيست بلکه مديون است.«6

1. Number                                                                    4. Individuals
2. Code                                                                          5. Dividuals
3. Password                                                                                                                                    23۵ .6. همان
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ن ها بد قیــق  د ه   ر ا د ا به  گ  مــر ســتد  و  د  ا د ز  ا ســت:  یست سیا ز

     چنان کــه فوکــو نشــان می دهــد از قــرن هفدهــم بــه بعــد قــدرت صــورتِ 
خدای گونــش را کنــار گذاشــت و صــورت انضبــاط بــه خــود گرفــت. قــدرت 
ــد و از  ــد می کن ــرگ تهدي ــا م ــرگ اســت، ب ــون در کار دادوســتد م خدای گ
امتيــازات انحصــاری بهــره می گيــرد »تــا کنتــرل زندگــی را بــرای ســرکوب 
آن در چنــگ بگيــرد«.1 »از ديربــاز يکــی از امتيازهــای قــدرت حاکــم حــق 
زندگــی و مــرگ بــود، پــدر خانــواده  رومــی يــا حاکــمْ حــقِ دراختيارداشــتنِ 
زندگــی فرزنــدان و اتبــاع اش را همچــون زندگــی بردگان داشــت. پــدر خانواده 
يــا حاکــم قانونــاً می توانســت زندگــی آنــان را در معــرض خطــر قــرار دهــد 
و نتيجتــاً حاکــمْ حــق خــود را بــر زندگــی اعِمــال نمی کــرد، مگــر بــا اعِمــال 
حــق اش بــر کشــتن يــا ممانعــت از کشــتن، حاکــم قــدرت اش بــر زندگــی را 
نشــان نمــی داد مگــر بــا مرگــی کــه می توانســت طلــب کنــد. درواقــع، حقــی 
کــه ]…[ حــق به مرگ رســاندن يــا زنــده نگاه داشــتن بــود.«2 نيســت، بلکــه 
بــر زندگــی فائــق می شــود. کارکــرد قــدرت انضباطــی ديگــر کشــتن نيســت 
بلکــه می خواهــد بــه طــور تمــام و کمــال روی زندگــی ســرمايه گذاری کنــد. 
ــا« و  ــق بدن ه ــليمِ »اداره ی دقي ــرگ« تس ــی م ــدرت قديم ــب، »ق بدين ترتي

»مديريــت حســاب شــده  زندگــی« می شــود.3

1. Foucault, Michel,The History of Sexuality: Volume 1, trans. Robert Hurley (New York: 
Vintage,136  ,(1990.

2. ايمانی، پويا، زيست سياست يا مرگ سياست، ارديبهشت 13۹۵، سايت فرهنگ امروز:
3. Ibid. 40–139.
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ــکال  ــرات در اشَ ــی از تغيي ــدرت انضباط ــه ق ــت ب ــدرت حاکمي ــذار از ق گ
ــه  ــاورزی ب ــد کش ــر از تولي ــوص تغيي ــه خص ــد، ب ــت می کن ــد تبعي تولي
ــاط در آوردن  ــت انضب ــد، تح ــاء می ياب ــازی ارتق ــی صنعتی س ــی. وقت صنعت
بــدن و متناســب ســاختن آن بــا توليــد ماشــينی ضــروری می شــود. 
ــا  ــی از هنجاره ــدن، آن را در نظام ــکنجه  ب ــای ش ــه ج ــی ب ــدرت انضباط ق
ــدن ســايه  ــک اجــزای ب ــک ت ــر ت ــار حساب شــده ب ــدد. اجب ــوغ می بن ــه ي ب
می افکنــد و حتــی درخــودکاری عــادات هــم حــک می شــود. بــدن طــوری 
تنظيــم می شــود کــه يــک واحــد توليــد باشــد. بــه تعبيــر فوکــو، »ارتوپــدی 
»ماشــين«  يــک  صــورت  بــه  را  بی شــکل«  »خميــر  دســته جمعی« 
درمــی آورد. مقــررات روش هايــی هســتند کــه کنتــرل دقيــق اعَمــال بــدن را 
ــر آن هــا  ــدن را تضميــن و ب ــاد دائمــی نيروهــای ب ممکــن می ســازند و انقي

رابطــه  رام بودن  ـســودمندی را تحميــل می کننــد.1
     اســتعاره  ارتوپــدی دســته جمعی تــا حــد زيــادی در اينجــا نشــان 
ــه  ــت. اگرچ ــدن اس ــی ب ــدرت انضباط ــرو ق ــن قلم ــه مهم تري ــد ک می ده
تکنولــوژی انضباطــی از قلمــرو فيزيکــی فراتــر مــی رود و پــا بــه ســپهر روانــی  
می گــذارد امــا ايــن قــدرت انضباطــی بــر روی روان تمرکــز چندانــی نــدارد. 
تکنولــوژی ارتوپديــک قــدرت انضباطــی خام تــر از آن اســت کــه بتوانــد بــه 
لايه هــای عميق تــر روحنفــوذ کنــد و آن را زيــر ســلطه  خــود در آورد. بــرادر 
بــزرگِ بنتــام فقــط زندانيــان را از بيــرون مشــاهده می کنــد و سراســربين او 
محــدود بــه  ابــزار اپتيــک اســت و بــه افــکار و نيازهــای درونــی دسترســی 
نــدارد.2 قــدرت انضباطــی زيست سياســت بــه واســطه  کنتــرل بدن هــا 
متوجــه »جمعيــت« می شــود و آن را تــوده ای مولــد و زاينــده می يابــد 
ــع ــار« در جوام ــن »آم ــت يافت ــرد. اهمي ــت آن را اداره ک ــه دق ــد ب ــه باي ک

1. Byung-Chul Han, p. 20.
86



ــای  ــوب، چرخه ه ــن چارچ ــزد. در اي ــه برمی خي ــن نکت ــی از همي انضباط
بازتوليــد، نــرخ مــرگ و تولــد، ســطح ســلامت عمومــی و اميــد بــه زندگــی 
ــخ  ــاب تاري ــو در کت ــد. فوک ــم می کنن ــرل را فراه ــارت و کنت ــای نظ ابژه ه
ــد.1  ــث می کن ــت« بح ــت جمعي ــت از »زيست سياس ــه صراح ــيت ب جنس
ــن  ــا، اي ــت. ام ــی اس ــدرت انضباط ــیِ ق ــوژی حکومت ــتْ تکنول زيست سياس
ــز روان  ــر چي ــش از ه ــه بي ــرال، ک ــم نوليب ــرای رژي ــه ب ــرد روی هم رفت رويک
را اســتثمار می کنــد، نابســنده از آب در می آيــد. زيست سياســت، کــه از 
ــدارد.  ــی ن ــرو روان دسترس ــه قلم ــد، ب ــتفاده می کن ــی اس ــای جمعيت آماره
زيست سياســت نمی توانــد مصالحــی بــرای طــرح کــردن روان نــگاری2 
ــت.  ــان نيس ــگاری يکس ــا روان ن ــی ب ــد. جمعيت شناس ــم کن ــت فراه جمعي
ــد.  ــکار کن ــا آن را آش ــد ي ــتفاده کن ــد از روان اس ــی نمی توان جمعيت شناس
از ايــن بابــت، آمــار و کلان داده فرســنگ ها بــا هــم فاصلــه دارنــد. کلان داده 
ابــزاری فراهــم مــی آورد نــه فقــط بــرای اســتقرار يــک روان نــگار فــردی بلکــه 
روان نــگار جمعــی- شــايد حتــی روان نــگار بــرای خــودِ ناخــودآگاه. بــه معنای 
دقيــق کلمــه، کلان داده  شــايد حتــی بتوانــد نــوری در اعمــاق روان بيفکنــد 

ــد.3 ــلًا اســتثمار کن و ناخــودآگاه را کام

1. Foucault, TheHistory of Sexuality, 139.
2. psychography
3. Byung-Chul Han, p. 21.
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ی  پد تو ر ا ی  جــا بــه  ســی  یی شنا یبا ز ســت:  ن سیا ا و ر

ــتن  ــد از نوش ــو بع ــد، فوک ــوان می کن ــول عن ــگ چ ــان بيون ــه ه     چنان ک
کتــاب مراقبــت و تنبيــه دريافــت کــه جامعــه  انضباطــی تمامــی ابعــاد دوران 
ــه  ــد. او در اواخــر دهــه 1۹۷۰ توجــه خــود را معطــوف ب ــاب نمی ده را بازت
ــن اســت کــه  ــا، مشــکل تحليــل او اي اشــکال نوليبــرال حکومــت نمــود. ام
ــولات  ــده مق ــه نماين ــت و زيست سياســت می چســبد ک ــم جمعي ــه مفاهي ب
ــب  ــرال مناس ــم نوليب ــف رژي ــرای توصي ــد و ب ــه انضباطی ان ــی جامع حقيق
ــد را  ــاب می کن ــاً ايج ــرايط واقع ــه ش ــت آنچ ــه، او نتوانس ــتند. در نتيج نيس
ــت  ــت.1 زيست سياس ــوی روان سياس ــه س ــش ب ــی چرخ ــد: يعن ــام ده انج
ــدن را در ظرفيــت توليــدی اش  شــکل انضباطــیِ ســرمايه داری اســت کــه ب
ــدن را  ــا سياســت ب ــن معن ــد. زيست سياســت در کامل تري ــی می کن اجتماع
تقويــم می کنــد. امــا نوليبراليســم، کــه توســعه ی بيشــتر و در واقــع شــکل 
ــه امــر »زيست شــناختی،  ــه  ســرمايه داری اســت، در درجــه اول ب جهش يافت
ــک  ــوان ي ــه عن ــم روان را ب ــدارد. نوليبراليس ــی ن ــمانی« ربط ــی و جس بدن
نيــروی مولــد کشــف کــرده اســت. ايــن چرخــش روانــی- يعنــی چرخــش 
بــه ســوی روان سياســت- بــا طــرز عملکــرد ســرمايه داری معاصــر نيــز مرتبط 
ــه مســير ــد اســت ک ــیِ تولي ــادی و غيرفيزيک ــکال غيرم ــون، اشَ اســت. اکن

1. Ibid, 22.
91



ــای  ــه ابُژه ه ــود ن ــد می ش ــه تولي ــد. آنچ ــخص می کنن ــرمايه داری را مش س
مــادی بلکــه ابُژه هــای غيرمــادی اســت- بــرای مثــال، اطلاعــات و برنامه هــا. 
بــدن ديگــر، آن طــور کــه قبــلًا در جامعــه  انضباطــی زيست سياســی چنيــن 
ــاط جســمی جــای  ــد. انضب ــی نمی کن ــد را بازنماي ــی تولي ــود، نيــروی اصل ب
ــاوت  ــی تف ــای عصب ــت. و ارتق ــی داده اس ــازی ذهن ــه بهينه س ــود را ب خ
ــدن در  ــروزه ب ــکی دارد. ام ــی روان پزش ــای انضباط ــا تکنيک ه ــی ب بنيادين
ــژه   ــه ابُ ــدن ب ــل ش ــد و تبدي ــطه  تولي ــد بی واس ــدن از فرآين ــا ش ــال ره ح
ــاس  ــر اس ــه ب ــناختی و چ ــوط زيبايی ش ــداد خط ــه در امت ــازی، چ بهينه س
ــک در حــال تســليم  ــه  ارتوپدي ــن، مداخل ــوژی ســلامت اســت. بنابراي تکنول
شــدن در برابــر مداخله زيبايی شــناختی اســت. »بــدن مطيــع«1 فوکــو هيــچ 
نقشــی در ايــن فراينــد توليــد نــدارد. جراحــی زيبايــی و باشــگاه های تناســب 
ــازی  ــی بهينه س ــن يعن ــد. اي ــی را می گيرن ــدی انضباط ــای ارتوپ ــدام ج ان
فيزيکــی چيــزی بيــش از پراکتيــس زيبايی شــناختی صــرف اســت: اکنــون 
ــی  ــدی را بازنماي ــادی جدي ــع اقتص ــدام مناب ــب ان ــی و تناس ــه جنس جاذب
ــتثمار  ــود و اس ــتد نم ــش داد، داد و س ــا را افزاي ــد آن ه ــه باي ــد ک می کنن
ــه  ــوای نئوليبراليســم، شــکلی ظريــف ب ــوژی قــدرت، تحــت ل کــرد.2  تکنول
خــود می گيــرد و ديگــر مســتقيماً بــه افــراد نمی چســبد. در عــوض مطمئــن 
ــه  ــد ک ــل می کنن ــان عم ــر روی خودش ــوی ب ــه نح ــراد ب ــه اف ــود ک می ش
ــود.  ــير ش ــوان آزادی تفس ــه عن ــپس ب ــود– و س ــی ش ــدرت درون ــط ق رواب
خود  ـبهينه ســازی و اطاعــت، آزادی و اســتثمار، همــه يکــی می شــوند. ايــن 
مهندســی آزادی و اســتثمار، کــه بــه قصــد عملــی کــردن خود  ـاســتثمارگری 
ــده اســت.3  ــرد، چيــزی اســت کــه از نظــر فوکــو پنهــان مان صــورت می گي
    وضعيــت نظارتــی اورول، با telescreenها و اتاق های شــکنجه اش تفاوت

1. Docile body
2. Ibid, 23.
3. Ibid.
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ــی های  ــت، گوش ــا اينترن ــروزی، ب ــال ام ــربينی ديجيت ــا سراس ــی ب بنيادين
ــم  ــال توه ــربين ديجيت ــوگل آن دارد. در سراس ــای گ ــمند و عينک ه هوش
آزادی و ارتبــاط نامحــدود ســلطه دارد. اينجــا هيــچ شــکنجه ای در کار 
ــت«  ــم از »وزارت حقيق ــری ه ــت. خب ــت هســت و پسُ ــط توئي نيســت- فق
مرمــوز نيســت. شــفافيت و اطلاعــات جــای »حقيقــت« را گرفته انــد. مفهــوم 
جديــد قــدرت شــامل کنتــرل گذشــته نيســت، بلکــه شــامل هدايــت آينــده 

ــق روان سياســت اســت. از طري
ــا ســرکوب  ــرال ممنــوع نمی کنــد، حراســت ي ــدرت نئوليب ــوژی ق      تکنول
ــزد.  ــرح می ري ــد و ط ــازه می ده ــد، اج ــوض، کاوش می کن ــد: در ع نمی کن
ميــزان مصــرف کنتــرل نمی شــود، بلکــه بــه حداکثــر مقــدار ممکــن افزايــش 
می يابــد. هيــچ محصولــی کميــاب نيســت، در عــوض همــه چيــز بــه صــورت 
ــاط  ــه ارتب ــه ب ــی. هم ــور مثبت بودگ ــع، وف ــود- در واق ــد می ش ــازاد تولي م
ــدة  ــوز تعريف کنن ــه هن ــت، ک ــل منفي ــوند. اص ــويق می ش ــرف تش و مص
ــت.  ــی داده اس ــل مثبت بودگ ــه اص ــود را ب ــای خ ــود– ج ــت اورول ب وضعي
ــه  ــی ک ــوند. اعترافات ــه می ش ــه برانگيخت ــوند بلک ــرکوب نمی ش ــا س نيازه
بــه زور گرفتــه می شــد جــای خــود را بــه افشــاگری داوطلبانــه داده اســت. 
گوشــی های هوشــمند جــای شــکنجه گاه ها را گرفته انــد. بــرادر بــزرگ 
ــزی  ــی او چي ــت. مهربان ــورت زده اس ــه ص ــان ب ــک مهرب ــک ماس ــون ي اکن

ــد. ــد می کن ــيار کارآم ــارت را بس ــه نظ ــت ک اس
     بــرادر بــزرگ بنتــام نامرئــی بــود، اما در هر گوشــه از ذهــن زندانيان حضور 
داشــت. زندانی هــا او را درونــی کــرده بودنــد. در مقابــل، ســاکنان سراســربين 
ــا  ــد ي ــه تحــت نظرن ــد ک ــاً حــس نمی کنن ــت واقع ــروز هيچ وق ــال ام ديجيت
چيــزی تهديدشــان می کنــد. در نتيجــه »وضعيــت نظارتــی« نام دقيقــی برای
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توصيــف سراســربين ديجيتــال نيســت. اينجــا همــه احســاس آزادی 
می کننــد. امــا در حــال حاضــر مســئله دقيقــاً هميــن احســاس آزادی اســت–

کههيچ جاييــدر وضعيــت اورول پيــدا نمی شــود.
ــکوفا  ــاکنانش ش ــاری س ــا خود  ـافشــاگری اختي ــال ب ــربين ديجيت      سراس
ــی  ــن منطق ــز از چني ــازی ني ــتثمارگری و خود  ـروشن س ــود. خود  ـاس می ش
ــربين  ــود. سراس ــتثمار می ش ــورد، آزادی اس ــر دو م ــد. در ه ــروی می کنن پي
ــر  ــه زور از زي ــات را ب ــه اطلاع ــت ک ــی اس ــرادر بزرگ ــد آن ب ــال فاق ديجيت
ــرده  ــان پ ــه از رازهايم ــا داوطلبان ــوض، م ــد. در ع ــرون می کش ــان بي زبان م
ــده اند.  ــی ش ــده، يک ــدون باقی مان ــرل، ب ــات و کنت ــون ارتباط برمی داريم.اکن

اکنــون هرکســی سراســربين خــودش اســت.1

1. Ibid.
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     حکمرانــی بــدون نظــارت ممکــن نيســت. نحــوه نظــارت بــر امــور و اتبــاع 
در يــک قلمــرو سياســی در وهلــه اول برآمــده از نــوع حکمرانــی و تصــوری 
اســت کــه از حکمرانــی در آن قلمــرو وجــود دارد. از هميــن رو تاريــخ نظــارت 
بــه نوعــی تاريــخ حکمرانــی نيــز می توانــد باشــد. بررســی انحــاء نظــارت در 
ــه حاکميــت مــدرن  ــی نشــان می دهــد کــه چگون ــه خوب ــع معاصــر ب جوام
نيازمنــد چشــمی مرکــزی بــرای ديــدن و خيره شــدن بــه اتبــاع و امــور بــوده 
اســت. ايــن تصــور بيــش از هــر چيــزی خــود را در مقولــه سراســربين نشــان 
داده اســت. در واقــع اختــراع سراســربين اگرچــه در بافتــی تربيتــی تنبيهــی 
)زنــدان( شــکل گرفــت امــا بــه ســرعت دلالتــی عظيم تــر و گســترده تر يافــت 
ــی  ــده کانون ــد. اي ــل ش ــی تبدي ــای حکمران ــن ابزاره ــی از مهم تري ــه يک و ب
ــدن اســت. سراســربين در جوامــع مــدرن انســان ها را  سراســربين کنتــرل ب
ــد.  ــل می کن ــر تبدي ــه و پيوســته رؤيت پذي ــلًا فرديت يافت ــی کام ــه بازيگران ب
ــک چشــم مرکــزی در  ــودن توســط ي ــر نظــر ب ــب احســاس زي ــن ترتي بدي
ــر  ــه نمايان ت ــر چ ــدرت ه ــارت ق ــوع نظ ــن ن ــود. در اي ــی می ش ــاع درون اتب
باشــد بهتــر اســت. نظــارت در شــکل سراســربينی علی رغــم امکاناتــی کــه 
ــا ــج ب ــه تدري ــم دارد. ب ــی ه ــی آورد ضعف هاي ــم م ــی فراه ــرای حکمران ب
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ــر  ــدازه پيچيده ت ــه همــان ان ــز ب ــع اشــکال نظــارت ني پيچيده تر  شــدنِ جوام
شــده اســت. بــه عنــوان مثــال نظــارت در جوامــع مصرفــی از شــکل 
 )synopticon( بــه شــکل باهم بينــی )panopticon( سراســربينی
تبديــل می شــود. در سراســربينی اقليــت بــر اکثريــت نظــارت و کنتــرل دارد 
امــا در باهم بينــی عکــس ايــن فراينــد اتفــاق می افتــد و اکثريــت اقليــت را 
تماشــا و نظــارت می کنــد. بــه عنــوان مثــال وقتــی اکثريــت افراد يــک جامعه 
چشــم بــه اقليتــی ســلبريتی دارنــد بــا ايــن نــوع نظــارت مواجــه می شــويم.

نظــارت و کنتــرل بــه نوعــی محدودکــردن آزادی افــراد اســت پــس در واقــع 
شــکلی از ظهــورات قــدرت بــه حســاب می آيــد. انــکار آزادی سرراســت ترين 
و بی واســطه ترين شــکل قــدرت اســت. تاريــخ نظــارت و نظريه هــای مربــوط 
بــه آن بــه نوعــی از ايــن مرحلــه و ايــن نــگاه ســاده گــذر می کنــد. در واقــع 
قدرتــی کــه مبتنــی بــر تحميــل اراده و محدودکــردن آزادی باشــد نماينــده 
ــر  ــل پيچيده ت ــارت در مراح ــت. نظ ــود نيس ــطح خ ــن س ــدرت در بالاتري ق
ــخ  ــد. تاري ــه چشــم نمی آي ــی ب ــه کل ــدارد و ب ــلبی را ن ــن وجــه س اصــلًا اي
ــدرت  ــه ق ــه هرچ ــد ک ــان می ده ــارت نش ــای نظ ــا و نظريه ه تکنولوژی ه

ــد. ــل می کن ــروصداتر عم ــد، بی س ــر باش بزرگ ت
نظــارت و قــدرت در اشــکال پيشــرفته تر نيــازی بــه طــرد، منــع يــا سانســور 
ــر و  ــکار آزادی نيســت بلکــه پ ــه تنهــا ان ــه ن ــن مرحل ــد. نظــارت در اي ندارن
بــال دادن بــه آزادی اســت، البتــه واقعيــت آن اســت کــه نظــارت و قــدرت 
ــد.  ــتفاده می کنن ــش از آزادی اس ــه اهداف ــيدن ب ــرای رس ــطح ب ــن س در اي
نظــارت جديــد نــه جنبــه ای ســلبی بلکــه چهــره ای ايجابــی دارد؛ بــه جــای 
ــا آزادی مواجــه  ــد هرجــا ب ــد. در جوامــع جدي ــه« گفتــن »آری« می گوي »ن
می شــويم درواقــع بــا نظــارت و کنتــرل مواجــه می شــويم. قــدرت در جوامــع
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امــروزی خــود را همچــون آزادی عرضــه می کنــد. بــه همين دليــل تکنولوژی 
ــر و هوشــمندانه تری  ــم نوليبــرال اَشــکال ظريــف، انعطاف پذي قــدرت در رژي
بــه خــود می گيــرد. اگــر قــدرت در وجــه ســلبی و انضباط بخــش خــود بايــد 
قابــل رؤيــت باشــد و نظــارت همگانــی را بــه اتباعــش القــاء کنــد، امــا قــدرت 
ايجابــی اساســاً از رؤيت پذيــری می گريــزد. بــه هميــن دليــل اســت کــه در 

رژيــم نوليبــرال ســوژه خــود را آزاد تصــور می کنــد.      
    توســعه تکنولوژی هــای داده ای جديــد در عمــل، نظــارت را بــه داده بينــی 
ــارت و  ــه نظ ــراد بلک ــر اف ــارت ب ــه نظ ــی ن ــت. داده بين ــوده اس ــل نم تبدي
پيگيــری ردپــای داده ای آنهاســت. در ايــن شــکل جديــد نظــارت اولاً نيــازی 
ــای  ــه ج ــارت ب ــاً نظ ــت و ثاني ــزرگ( نيس ــرادر ب ــم مرکزی )ب ــک چش ــه ي ب
ــا  ــز می شــود. در اينجــا ب ــا متمرک ــر روان آن ه ــدن ســوژه ها ب ــر ب ــز ب تمرک
ــه جــای داغ و  ــه ب ــی مواجــه می شــويم ک ــی از حکمران ــلًا متفاوت ــوع کام ن
درفــش )کنتــرل بــدن( از داده هــا و کلان داده هــا بــرای برســاختن ذهنيــت و 

ــد. ــتفاده می کن ــود اس ــاع خ روان اتب
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